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بدون اشتراک زنان

نویسنده نوشته‌های اکرم یاری را به دوبخش  تقسیم کرده است: 1- نوشته‌های حزبی. 

2- تاملات دیالکتیکی غیر حزبی. نویسنده معتقد است که برای فهم مارکس  و مارکسیسم ما 

باید به ایده‌آلیسیم آلمانی پناه ببریم. هگل را باید بفهمیم. برای این بحث اکرم یاری یک آغاز 

است. بخش نوشته یاری را ذکر کرده که آنجا یاری می‌گوید »برای شناخت پدیده‌ها و طبیعت 

از دو مفهوم پیوسته و متضاد عبور کنیم و از وجود به نمود برگردیم«. این جمله را ورود به 

بحث هگل و ایده‌آلیسم آلمانی می‌داند که یاری از طریق مائو به هگل پل زده است. بعد سراغ 

کانت، هگل و لنین می‌رود. دیدگاه‌های آن‌ها را تشریح می‌کند. بعد مقاله »غرض« اکرم یاری 

را بررسی می‌کند و مو به مو نشان می‌دهد که همین نوشته بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک 

نوشته شده است.
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وزارت معارف؛ 

تقویت هویت اسلامی با 
کودکان در مساجد؟!

 مساجد و مدارس آخوندی: 
آموزش‌های مکتب؛ 

علم خـرکاری

ملاهای مساجد به کودکانِ که هنوز خوب و بد 

زندگی را نمی‌دانند، فایده و ضرر دین را نمی‌فهمند 

یاد می‌دهند که اگر در دفاع از  خدا، پیامبر و 

خلفا کشته شوید؛ »شهید« گفته می‌شوید و مقام 

»شهید« بزرگ است. به آنها یاد می‌دهند که خود را 

برای محمد، عمر، ابوبکر، علی و عثمان فدا کنید تا 

بهشت بروید.

قرآن  بغدادی،  پاره‌ی  از  بعد  مسجد،  در  کودکان 

می‌خواندند.  حافظ  دیوان  و  کتاب  پنج  مجید، 

و  قدوری  و  کنض  به  عربی  شاخه‌ی  در  سپس 

فارسی  بخش  در  و  می‌رفتند  غیره  و  نورالظلم 

و  مثنوی  شاهنامه،  گلستان،  بوستان،  سوی  به 

معنوی و ... روی می‌آوردند. لذا، جملاتی نظیر »بز 

شاخ دارد.« یا »خرکار، خر را زد.« و غیره در کتب 

قرار  اهالی  طعن  مورد  زودی  به  مکتب،  درسی 

گرفت و آموزش‌های مکتب را »علم خرکاری؛ علم 

شاخِ بز و...« نامیدند.

جاده ابریشم:  روز پنج‌شنبه مسلح ناشناس، 

ملالی میوند، خبرنگار زن را در ولایت ننگرهار 

کشتند. عطاء الله خوگیانی، سخنگوی والی 

ننگرهار  گفت که حوالی ساعت هفت صبح به 

وقت محلی در ناحیه سوم شهر جلال آباد زمانی 

که ملاله میوند به طرف دفتر کار خود می‌رفت، از 

سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته 

شد.

خانم میوند  یکی از فعالان مدنی، خبرنگار و 

گوینده در تلویزیون خصوصی انعکاس و یکی از 

تحلیلگران بازی کریکت در ولایت ننگرهار بود.

عمیـد  )دهخـدا،  فرهنـگ  سـه  در  شـیخ  کلمـه‌ی 

در  می‌کنـد.  افـاده  را  یک‌سـان  معنـای  معیـن(  و 

فرهنـگ دهخـدا بـا فتـح )ش( به معنای مرد سـالمند 

و پیـر کـه سـن‌اش از چهـل یا پنجـاه تا پایـان عمرش 

اسـت، آمـده. بـا کسر )ش( بـه معنـای مـرد پیـر آمده 

اسـت یعنـی تفـاوت نـدارد. همین‌طـور واژه‌ی شـیخ 

در فرهنـگ معیـن بـه معنـای مـرد پیـر، مـرد بزگـوار، 

مرشـد، عـالم، رییـس طایفـه معنـی شـده اسـت. 
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بامیان و ننگرهار؛ 

قتل و توقیف خبرنگار

 نسبت شیوخ 
و سنت خرافاتی
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قلب فرهنگ 
از تپش ماند
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نشان  طالبان  دیگری  زندانی  هفت‌هزار  آزادی  خواست  در 

جنگی  نیروهای  تقویت  تلاش  در  گروه  این  که  می‌دهند 

دارد  آن  از  حکایت  این  و  استند  جنگ  میدان‌های  در  شان 

واقعا  مذاکرات،  در  شرکت  وجود  با  طالب  شبه‌نظامیان  که 

نمی‌خواهد صلح در کشور برقرارشود.

و مسوول سیاسی گروه  برادر، معاون سیاسی  ملا عبدالغنی 

طالبان در قطر از آزاد نه شدن هفت هزار زندانی این گروه در 

زندان‌های افغانستان انتقاد کرده و نیز گفته است که موجودیت 

تبلیغات  و  آمریکا  سیاه  فهرست  در  گروه  این  رهبران  اسامی 

»منفی« علیه طالبان باعث مانع‌ روند صلح می‌شوند.

ملابرادر در ۱۸ قوس در یک نشست مجازی که از سوی مرکز 

تحقیقاتی امور بشری و منازعات قطر برگزار شده بود، گفت که 

این گروه بر اساس توافقنامه دوحه، متعهد به صلح است.

مطابق توافقنامه دوحه که بین آمریکا و طالبان به امضا رسیده 

پیش  از  یکی  طالبان  گروه  زندانی  حدود ۶۵۰۰  آزادی  بود، 

شرط‌های مذاکرات بین الافغانی گفته شده بود که تصمیمی 

بزرگ، پر خطر و جنجالی برای حکومت افغانستان بود. رییس 

زندانی  از شش هزار  بیش  لویه جرگه  با دعوت  جمهور غنی 

طالبان را آزاد کرد، اما گزارش‌هایی مبنی بر اینکه زندانیان آزاد 

افزایش خشونت‌ها  به سنگر  برگشته‌اند و عامل  شده دوباره 

مذاکرات  افتادن  راه  با  همزمان  که  داشت  وجود  شده‌اند، 

صلح، گروه طالبان به حملات مرگبار و متنوع خود در سراسر 

افغانستان سرعت دادند که در نتیجه آن صدها نظامی و غیر 

نظامی کشته و زخمی شده‌اند.

شورای امنیت ملی در مورد آزادی زندانیان بیشتر گروه طالبان 

در بیانیه‌ای گفته بود که آزادی زندانیان الزاما کمکی به روند 

صلح نمی‌کند و همانگونه که دولت قبلا این کار را انجام داده 

است ولی هیچ تاثیر مثبتی بر کاهش خشونت‌ها و پیشرفتی در 

روند صلح به همراه نداشته است.

آزادی بیش‌تر، کشتار بیش‌تر

 بعد از احوال پرسی ما را به داخل اطاقش رهنمایی کرد؛ اطاق 

ساده و زیبا داشت. زریاب به بالشت خود تکیه زد، گفت: زهما 

بغض  از  پر  گلویش  زد،  حلقه  اشک  را  چشمانش  رفت!  هم 

شد و لحظه‌ی سکوت سنگینی کرد، بعد رو را به طرف ما دور 

داد، گفت که زهما دیگر تکرار نمیشه! او تکرار نا پذیره! تکرار 

ناپذیر!  پیش از شروع گفتگو از همه شـکایت کرد؛ از امریکا 

و تجاری ساختن مسایل سیاسی و فرهنگی، از حکومت غنی 

و کم‌توجهی بـه مساله‌ی فرهنگ و فرهنگیان، از نسل امروز و 

رویاهای کاذب و سطحی‌نگری آنها، در کل به این باور بود که 

جامعه‌ی امروز ما عقیم و نـازا شده و ما در یک افُت فرهنگی 

خطرناک به سر می‌بریم.

تاریخ‌نگاری به مدت نشریات چپ افغانستان



2  شـنبه   22 قوس 1399 سال پنجم   شماره 173

گفتیم آره! گفت از همان دروازه‌ای که رد شدید در طبقه ششم 

همان اپارتمان خانه‌ی کاکا زریاب است.

خاک‌آلود،  کهنه،  زریاب  دهلیز  شدیم؛  اپارتمان  داخل 

تنگ و تاریک بود که تا رسدن بـه منزل ششم، نفس آدم را 

می‌گرفت؛ درهمین حال مرد نیم‌عمره که دستمال سفیدی 

روی شانه‌اش آویزان بود از راه‌پله پایین می‌آمد. پرسیدیم، 

خانه زریاب کجاست؟ گفت من و زریاب در همین طبقه 

زندگی می‌کنیم، او زنگ اطاق زریاب را زد. دیری نگذشت که 

سروکله‌ی زریاب از پشت دروازه‌ی اطاقش نمایان شد؛ بلوز 

نیمه‌آستین و آبی‌رنگ در جانش بود، عینکش را با تارهای 

آبی، پشت سرش محکم بسته بود و به گوش‌هایش وسیله‌ی 

شنوایی نصب کرده بود تا بلند صحبت نمی‌کردیم صدایش را 

خوب نمی‌شنیدیم.

 بعد از احوال پرسی ما را به داخل اطاقش رهنمایی کرد؛ اطاق 

ساده و زیبا داشت. زریاب به بالشت خود تکیه زد، گفت: زهما 

هم رفت! چشمانش را اشک حلقه زد، گلویش پر از بغض 

شد و لحظه‌ی سکوت سنگینی کرد، بعد رو را به طرف من 

و لعلی دور داد، گفت که زهما دیگر تکرار نمیشه! او تکرار 

نا پذیره! تکرار ناپذیر!  پیش از شروع گفتگو از همه شـکایت 

کرد؛ از امریکا و تجاری ساختن مسایل سیاسی و فرهنگی، از 

حکومت غنی و کم‌توجهی بـه مساله‌ی فرهنگ و فرهنگیان، 

از نسل امروز و رویاهای کاذب و سطحی‌نگری آنها، در کل به 

این باور بود که جامعه‌ی امروز ما عقیم و نـازا شده و ما در یک 

افُت فرهنگی خطرناک به سر می‌بریم.

در 16 اسد 1397 برای علی محمد زهما در هفته نامه جاده 

ابریشم ویژه نامه کار می‎کردیم. خواستیم با رهنورد زریاب که 

دانشجویی زنده‌یاد زهما در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه کابل 

بوده، گفتگو کنیم. بعد از ختم دانشگاه رابطه‌ی زهما و زریاب 

در قالب دوسـتی و رفاقـت ادامه پیـدا می‌کند. 

در گذشـت علـی محمـد زهما باعـث شـد تا خبری از رهنورد 

مورد  در  و  گرفته  مان  کشور  نام‌آور  نویس  داستان  زریاب، 

درگذشت استادش با او گفتوگویی انجام دهیم که روزگاری 

در زندان هم سلولی نیز بوده‌اند.  

هر شماره‌ی که از زریاب گرفتم خاموش بـود نا چار به دامن 

یکی از دوستانش متوصل شدم؛ او گفت که ساعت یازده بجه 

روز تلفون خود را روشن می‌کند و ساعت 9 بجه شب دوباره 

خاموش می‌کند، اما هیچ حال‌وهوای گفتگو با رسانه‌ها را 

ندارد.

ساعت یازده بجه روز چهار شنبه به زریاب متاس گرفتم، زود 

جواب داد. من با معرفی و احوال پرسی مخترص از در گذشت 

سردی  آهی  تلفون  پشت  گفتم؛  برایش  زهما  محمد  علی 

کشید، گفت: ساعت یازده بجه روز جمعه برایم تماس بگر!

طبق وعده روز جمعه بـه وقت معین برایش زنگ زدم، زریاب 

بعد از احوال پرسی گفت که ساعت چهار بجه‌ی پیشین برایم 

تماس بگر! کم کم روز به پان رسید، ساعت نزدیک‌های چهار 

می‌چرخید؛ قرار براین شد که اگر استاد زریاب برای گفتگو 

حاضر شد و من و رضا لعلی به خانه‌اش برویم. 

سر ساعت چهار تماس گرفتم، برایم گفت که قلم بگر تا آدرس 

خانه‌ام را برایت بگویم: 

مکروریان ۴ 

بلاک ۸ 

اپارتمان ۷۲ 

 ساعت چهار و ده دقیقـه بیرون شدیم، دو شماره از ویژه نامه‌ی 

اسماعیل مبلغ را نیز باخود گرفتیم تا برای زریاب ببریم؛ او 

یکی از دوستان و آشنایان خوب مبلغ است و خاطرات زیادی 

از او درسینه دارد.

تکسی گرفتیم، از کارتـه سه بـه طرف دهمزنگ حرکت کردیم؛ 

دردهای  و  زخم‌ها  است؛  تاریخ  خونین  میدان  دهمزنگ 

اما  برای گفتن...  زیادی  قصه‌های  و  دارد  در سینه  زیادی 

آن روز خاموش، تنها و دلگیر بود که جز بنرهای سر به فلک 

کشیده‌ی اعلانات تجارتی چیزی دیگری به چشم نمی‌خورد.

 سه لوحه‌ی کوچک با پایه‌های لرزان، رنگ آبی با نوشته‌های 

سرخ و سفید نیز در گوشه‌ی پارک دهمزنگ نصب بودند که 

روی آنها چنین نوشته بودند: میدان شهدای جنبش روشنایی! 

می‌کنم  فکر  و  نتوانستند  حفظ  نیز  را  لوحه‌ها  همین  اما 

حکومت جمع کرده است. دقیقا مثل خون‌های ریخته شده‌ی 

قربانیان در در و دیوار دهمزنگ که حکومت  در آن زمان، آثار 

جرم را توسط مراد علی مراد پاک کرده بود. 

به یاد تظاهرات میلیونی جنبش روشنایی افتادم که روزگاری 

لوحه‌ه‌ی  اطراف همین  از  را  عدالت‌خواهی  فریاد  رساترین 

لرزان و کوچک بلند کرد که پایه‌های ارگ از بیم و هراس 

می‌لرزید!

از دهمزنگ گذشتیم، داخل شهر هوا گرم و سرک‌ها خلوت 

بود، نه گدایی در کنار جاده‌ها به چشم می‌خورد و نه کودک 

دست‌فروشی مشغول کار بود. حتی فواره آب و کوچه اداره 

امور خلوت بـود؛ هیچ کودکی در سایه‌ی دیوارهای ارگ خواب 

نبود تا لبخندی و تبسمی به دیوار سر به فلک کشیده‌ی ارگ 

بزند. وقتی آدم از کوچه اداره امور می‌گذرد ناخودآگاه به یاد 

شکریه تبسم می‌افتد، که »جنبش تبسم« را در همین کوچه 

ثبت تاریخ کرد.

بـه مکروریان ۴ رسیدیم، از عابرین کنار جاده پرسیدیم کـه 

بلاک ۸ کجاست؟ کسی گفت که در مکرویان ۴ بلاک‌های 

نو و کهنه داریم؛ شما سوال کنید که خانه‌ی آشنای شما در 

بلاک‌های نو است یا کهنه؟ بلاک‌های جدید مکرویان چهار 

به احتمال زیاد دوران کرزی یا غنی ساخته شده‌اند؛ خیلی 

پر زرق وبرق و بی‌سلیقه به نظر می‌رسیدند که آدم‌های غریب 

توان زندگی در آنجا را ندارند. اما بلاک‌های کهنه‌ی مکروریان 

چهار را شوروی‌ها در در زمـان حکومت چپی‌ها ساخته بودنـد؛ 

از چهل سال می‌گذرد ولی  محکم، ساده و غریبانه؛ بیش 

سال‌های دیگر نیز قابلیت زندگی کردن را دارد. 

خانه جنرال عبدالقادر، فرمانده‌ی هوایی »کودتای هفت ثور« 

می‌کرد.  زندگی  کهنه  مکروریان‌های  در  مرگ  لحظه‌ی  تـا 

فرزندان حسین نایل که یکی از نویسنده‌های نام‌آور کشور 

بود هم اکنون در بلاک‌های کهنه‌ی مکروریان چهار زندگی 

اهمیت  مورخ  و  نویسنده  و  فرهنگ  به  چپی‌ها  می‌کنند. 

می‌دادند. 

به زریاب تماس گرفتم که شما در بلاک‌های کهنه زندگی 

بیایید من در بلاک‌های کهنه  نو؟ گفت پیش  یا  می‌کنید 

زندگی می‌کنم. فرهنگی‌های افغانستان در وضعیتی اندوه‌ناک 

زندگی می‌کنند، اما مقامات حکومتی و پسران خلیلی، فهیم، 

ربانی، سیاف، دوستم، حکمتیار، عطا و محقق در کاخ‌های 

سر به فلک کشیده‌ی زندگی می‌کنند که چشم آدم را خیره 

می‌کند و حکومت هزینه‌ی آن را از کُد 91 می‌پردازد.

را پشت سر گذشتاندیم، سر  پر خم‌وپیچ  چندین کوچه‌ی 

پیش  سال  خرد  بچه‌های  که   ۸ بلاک  به  رسیدیم  انجام 

بلاک باهم بازی می‌کردند. از آنها پرسیدیم که خانه زریاب 

کجاست؟ کودکی پیش آمد گفت کاکا زریاب را می‌گویید؟ 

قلب فرهنگ 
از تپش ماند  جاده ابریشم

صنـف  از  دانش‌آمـوزان  انتقـال  بـر  مبنـی  معـارف  وزارت  تصمیـم 

و  بنیادگرایـی  ترویـج  حقیقـت  در  دینـی  مـدارس  در  سـوم  الـی  اول 

ایـن  هرچنـد  اسـت.  جامعـه  در  سنت‌خرافه‌پرسـتی  زنده‌نگهداشنت 

نهـاد اسـتدلال می‌کنـد کـه ایـن کار به هـدف »تقویت هویت اسالمی« 

در دانش‌آمـوزان صـورت می‌گیـرد. فـرض کنیـد کـه چنیـن چیـزی هـم 

باشـد، امـا کـودکان از نظـر روان‌شناسـی توان تشـخیص دیـن و مذهب 

پیچیـده‌ی  مورد»مسـایل  در  نمی‌تواننـد  ندارند.آنـان  را  ایدئولـوژی  و 

اجتماعـی ماننـد ازدواج، منازعـات، جنجال‌هـا و موضوعـات اقتصـادی 

تصمیـم بگیرنـد«. ایـن مرحلـه‌ی نوجوانـی اسـت کـه کـم کـم بـه بلـوغ 

سـنی  و عقلـی می‌رسـند و می‌تواننـد تشـخیص دهنـد کـه مثال اسالم 

دیـن بسـیار بـا ارزش اسـت. 

مساجد و سنت خرافه‌پرستی

واقعیـت ایـن اسـت که ملاهـا و مولوی‌های مـدارس دینی افغانسـتان با 

علـم روز آشـنایی و سر سـازگاری ندارنـد، افراطـی و خرافاتـی انـد. ایـن 

مراکـز ذهـن کـودکان را بـا سـنت‌های پوسـیده‌ی اجتماعـی و مذهبـی 

ماننـد نـذر، خیـرات، دعـا، تعویـذ و توسـل بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

دنیـوی و اخروی انسـان‌ها آشـنا می‌سـازند. چنین کاری باعـث ترویج و 

زنـده نگهداشنت سـنت‌خرافاتی در جامعـه می‌گـردد. 

غالم حیـدر یگانـه در مقاله‌ی »مکتـب خانگی غور« که در سـال 1362 

در مجلـه عرفـان نرش وزارت معـارف منترش شـده نوشـته اسـت: »اگـر 

شـاگردی در شروع درس »شُـوری، سرکتابی، سرسـبقی« ندهد، شُـوریِ 

زبانـش نمی‌شـکند؛ یعنی زبانـش در درس، روان نمی‌شـود«.آقای یگان 

افـزوده کـه نخسـت مال بر»شُـوری« دعـا می‌خوانـد، بـرای دانش‌آمـوز 

آرزوی کامیابـی می‌کنـد و آن را بـه طلبه‌هـای دیگـر تقسـیم می‌كنـد. 

چنیـن کاری اسـتعداد ذاتـی و توانایـی فردی کـودک را از بین می‌برد و 

همـه چیـز را بـه خرافات واگـذار می‌کند. اگـر کودکی نذر کـرد کامیاب 

می‌شـود و می‌توانـد درس‌ یـاد بگیـرد، امـا دانش‌آمـوزی و طلبـه‌ای کـه 

خیـرات نکـرد موفـق نمی‌شـود. سـنت خرافاتی بـه دانش‌آمـوزان چنین 

تلقیـن می‌کنـد کـه این خـدا و خیرات اسـت که بـه علـم آدم می‌افزاید. 

در سـنت خرافه‌پرسـتی نـه تنهـا دانش‌آمـوزان بـدون خیـرات درس یـاد 

نمی‌گیرنـد کـه »مسـافران، بیامران، مظلومـان و همـه مـردم، چشـم به 

دعـای مال دارنـد و بـا روی دادن حـوادث طبیعـی مانند زلزله، خسـوف 

یـا  و  باران‌هـای خسـارت‌آور  ویرانگـر،  و حتـی سـیلاب‌های  و کسـوف 

برف‌هـای سـهمگین... هـم بـا تعابیـرِ رهنمایـی کننـده‌ی مال آرامـش 

می‌یابنـد«.

آقـای یگانه در نوشـته‌اش پاره‌یـی از  مقاله‌اش برخـی باورهای خرافاتی 

را جمـع کـرده کـه توسـط ملاها و مـدارس دینی بـه خـورد دانش‌آموزان 

داده می‌شـود:

شـیرِ  می‌شـود.کودکی  کـور  ذهـن‌اش  بخـورد،  قـروت  »دانش‌آمـوزی 

حیـوان نوزاییـده بخـورد، کورذهـن می‌شـود. شـاگردی کسـی در روز 

کُنـد می‌شـود. چلپاسـه، دندان‌هـای  زبـان‌اش  جمعـه درس بخوانـد، 

متعلـم را ببینـد، می‌شامرد و قـدرت یادگیـری‌اش، کاهـش می‌یابـد. 

شـمردن قبرهـا نیـز، سـبب کندهوشـی می‌شـود و شـاگردانِ باخرب از 

می‌کننـد«.  خـودداری  کاری  چنیـن 

مساجد و ترویج بنیادگرایی

ترویـج  مراکـز  حقیقـت  در  افغانسـتان  در  دینـی  مـدارس  و  مسـاجد 

بنیادگرایـی و حتـی بدرفتاری‌هـای جنسـی انـد. ایـن مراکـز بـا حمایت 

دانش‌آمـوزان  بـه  کودکـی  از  دینـی  بینادگراهـای  و  دینـی  نظام‌هـای 

می‌آموزنـد کـه »ج/ جهـاد« و »ت/ تفنـگ« اسـت. 

کودکـی کـه هنـوز خـود را نمی‌شناسـد، خـوب و بـد را تشـخیص داده 

بـه  هنـوز  کـه  کـودکان سـوالاتی می‌پرسـند  از  امـا ملاهـا  نمی‌توانـد، 

تکلیـف شرعـی در پاسـخ بـه چنیـن پرسـش‌هایی نرسـیده‌اند:»بنده‌ی 

کیسـتی؟ بـه خـدا چـه بندگـی کـردی؟ امـر خـدا کـه عبـارت از نمـاز 

خوانـدن، روزه گرفنت، زکات دادن و حـج کـردن انـد بـه جـا آوردی؟ و 

نهـی خـدا کـه دروغ نگفنت، دزدی نکـردن و غیبـت نکـردن انـد بایـد 

بـه جـا آوردیـد«. 

کـودکانِ کـه هنـوز یـاد نگرفته‌انـد کـه چگونـه پـدران و مـادران شـان 

احرتام کننـد و دوسـت بدارنـد، امـا ملاهای مسـاجد  از آنها می‌پرسـند 

کـه امـت کیسـتی؟ ملت از کـی داری؟ مذهـب از کی داری؟ دوسـتدار 

کیسـتی؟ وخیلی سـوالات دیگری که در سـطح و سـویه‌ی دانش‌آموزان 

صنـف اول الی سـوم نیسـتند. 

ملاهـای مسـاجد بـه کـودکانِ که هنوز خـوب و بد زندگـی را نمی‌دانند، 

فایـده و ضرر دیـن را نمی‌فهمنـد یـاد می‌دهنـد کـه اگـر در دفـاع از  

خـدا، پیامرب و خلفـا کشـته شـوید؛ »شـهید« گفتـه می‌شـوید و مقـام 

»شـهید« بـزرگ اسـت. بـه آنهـا یـاد می‌دهنـد کـه خـود را بـرای محمد، 

عمـر، ابوبکـر، علـی و عثامن فـدا کنیـد تـا بهشـت برویـد.

گروه‌هـای  بـه  را  کـودکان  جـذب  و  جلـب  زمینـه‌ی  تبلیغاتـی  چنیـن 

تروریسـتی فراهـم می‌سـازد. فرهنـگ خـود ترقانـی در ابتدا در مسـاجد 

تئوریـزه  و  ذهنیت‌سـازی  مولوی‌هـا  و  ملاهـا  توسـط  دینـی  مـدارس  و 

می‌شـوند. پـس از مقـام شـهادت بـه کلید بهشـت می‌رسـند. گروه‌های 

افراطـیِ ماننـد طالبـان، القاعـده و داعش کـودکان را تشـویق و ترغیب 

می‌کننـد کـه فقـط بـا انتحـار و انفجـار می‌تواننـد بـه بهشـت برونـد. 

مساجد و نفوذ گروه‌های تروریستی 

لحـاظ  بـه  افغانسـتان  مسـاجد  امام‌هـای  مال  و  دینـی  مـدارس  اکثر 

مالـی وابسـته بـه کشـورهای بیگانه‌‌انـد. ملاهـای کـه در مـدارس دینـی 

و مسـاجد تدریـس می‌کننـد در کشـورهای ماننـد ایـران، پاکسـتان و یا 

عربسـتان سـعودی آمـوزش دیدند/می‌بیننـد. مبلغـی بـه نـام »شـهریه« 

می‌گیرنـد و تحـت تاثیـر تبلیغـات آن‌هـا نیز قـرار می‌گیرنـد. مثلا مکتب 

»دیوبنـدی« در پاکسـتان یکـی از مراکـز ترویـج و تولید تروریسـم اسـت 

کـه نمونـه واضـح آن گـروه طالبان اسـت کـه در آنجا آمـوزش دیدند و در 

حـال حاضر نیـز جریـان دارد.

بـه  و  کـرده  اخرتاع  »دیوبنـد«  مکتـب  را  طالـب  و  مولـوی  مال،  لقـب 

آمـوزگاران و پیشـوایان مذهبی در مسـاجد و مدارس دینی داده‌ اسـت. 

آنـان تحـت ایـن القـاب خـون جـاری می‌کننـد و بعـد بـا صـدور فتوایـی 

کشـتار و جنایت‌شـان را توجیـه دینـی و شرعـی می‌کننـد. 

 ایـران بـر اکثر مـدارس مذهبـی شـیعان در افغانسـتان تسـلط دارنـد و 

تحـت عنـوان دفاتـر آیـات عظـام پـول می‌دهند، امـا در سـایه آن اهدف 

در  می‌کننـد. کشـور همسـایه  دنبـال  را  استخباراتی‌شـان  و  سیاسـی 

عاشـورای هرسـال تعـداد زیـادی از ملاهـا را بـرای تبلیـغ بـه هزاره‌جات 

می‌فرسـتند. 

بـا این‌حـال گروه‌هـای تروریسـتی بـر مـدارس دینـی و مسـاجد نفـوذ 

مولوی‌هـا  و  ملاهـا  توسـط  را  تخریبی‌شـان  سیاسـت‌های  می‌کننـد، 

در  را  پرسـتی  وطـن  روحیـه  کاری  چنیـن  می‌کننـد.  عملـی  و  تبلیـغ 

تضعیـف  شـوند  منتقـل  مسـاجد  بـه  اسـت  قـرار  کـه  دانش‌آمـوزانِ 

می‌کننـد، فرهنـگ بیگانـگان را ترویـج و تبلیـغ می‌کننـد و نیـز خطـر 

سـهل‌تر  و  بیش‌تـر  تروریسـتی  حمالت  انجـام  بـه  را  کـودکان  جـذب 

 . می‌کنـد

وزارت معارف؛ 
تقویت هویت اسلامی با کودکان 

در مساجد؟!

خاطراتی از گفتگو با رهنورد 

زریاب، داستان نویس پرآوازه‌ی 

افغانستان 

 محمد احمدی

سـرمقاله

دریغا که دنیا جفا می‌کند

»مرگ، گاهی ریحان می چیند..«

علی امیری

رهنورد زریاب مرد. من با نام او در سال ۱۳۷۴ با داستان 

»مدیر مجله« آشنا شدم. داستان در ژوندون چاپ شده 

و به واصف باختری تقدیم شده بود. چند سال قبل در 

دانشگاه ابن‌سینا محفلی در تجلیل از مقام ادبی او برگزار 

عنوان  کردم.  سخنرانی  جمع  آن  در  هم  من  و  کردیم 

اغلب  به  اینکه  از  و  بود  سخن«  »پروای  من  سخنرانی 

داستان‌های کوتاه او اشاره کرده بودم، خوش‌حال بود. 

دیدم.  کرونا  اول  موج  کردن  فروکش  از  بعد  بار  آخرین 

عصا زنان به دانشگاه آمده بود و از درد پا شکایت داشت. 

سخنرانی کرد و مانند همیشه به سبک خاص خودش 

آهسته و شمرده سخن گفت. بعد از محفل من مصروف 

حمزه واعظی

در هوای لبریز از بوی تندِ مرگ، او عطر خوشِ زیستن 

بود. درهجوم شب های بلند زِمستان، او چشم و چراغ 

تاریک ترین پایتخت جهان بود. در عصر فرهنگ ستیزی 

او  جاهلانه،  کُشی  زبان  و  زن  هنگامه‌ی  در  و  طالبانه 

عصاره‌ی فرهنگ بود. اعتبار زبان شکرشکن بود و پاسدار 

ادبیاتِ کهن.

استاد زریاب، در این روزهای سختِ هراس و هجوم، که 

حضورش دلگرمی و ونشانش انرژی می‌بخشید، جامعه 

و جوانان خودش را تنها گذاشت. او، از برجسته‌ترین و 

محبوب‌ترین شخصیت‌های ادبی و فرهنگی پنج دهه 

شناخته  مشخصه  چهار  با  که  بود  افغانستان  پسین 

می‌شود:

مدرن  نویسی  داستان  پیشگامان  از  او  که  آن  نخست 

معاصر پس از مشروطیت سوم در افغانستان بود که بیش 

از صد داستان و رمان نوشت و سهم مهمی در ترویج و 

معرفی داستان درمیان نسل جوان ایفا نمود.

دوم آن که زریاب از نمایندگان شناخته شده‌ی جریان 

روزنامه‌نگاری جدید در نیم قرن اخیر بشمار می‌رود که 

بویژه در غنای ژانر روزنامه‌نگاری ادبی و ادبیات روزنامه 

نگاری، نقش و تاثیر برجسته داشت.

سوم آن که او با شخصیت شناخته شده‌ای که در جریان 

روشنفکری داشت و با وصفِ گرایش فکری چپ، هیچگاه 

فعالیت  و  حزبی  ایدیولوژی  درگیر  مستقیم  صورت  به 

در  خودرا  دانش  و  اندیشه  و  نشد  جناحی  و  سیاسی 

اولویت بخشیدن به حوزه‌ی فرهنگ و ادب و هنر متمرکز 

کرد. از همین روست که استاد زریاب شخصیت قابل 

با هرگرایش  افغانستان  احترام برای همه‌ی شهروندان 

حزبی، قومی وسیاسی و جناحی بود.

چهارم آن که او اشراف گسترده‌ای نسبت به ادبیات کهن 

فارسی و شناخت مستقیم و مفصلی با ادبیات جهانی 

شدم کسی را دنبالم فرستاده بود که لحظه‌ای بنشینیم 

و صحبت کنیم. »خرد آواره« را تازه خوانده بود و در باب 

عناوین کتاب‌ها از من پرسید. گفتم عنوان‌ها را از آثار 

نقاشی گرفته‌ام، برایش جالب بود. چند تا شعر از قاآنی 

خواند و از موسیقی آن تعریف کرد. یک فرد از اشعار هنوز 

یادم مانده:

»کسی بر لاله کوبد پی که هی هی رنگ می دارد«

..... مثل همیشه آدم غافل‌گیر می‌شود. نمی‌دانستم که 

به زودی عزم سفر خواهد کرد. کسی در دفتر منتظرم بود 

و ناچار برغم کراهت زریاب از هم خدا حافظی کردیم. 

زریاب  رهنورد  است:  شده  خبرها  تتر  دیدم  امصبح 

نویسنده سرشناس افغانستان درگذشت...... دریغا که 

دنیا جفا می‌کند!

برای  محکمی  پشتوانه‌ی  ادبی،  دانش  همین  داشت. 

شخصیت ادبی، منش فرهنگی و سلوک فکری او گردیده 

بود و در الگوهای رفتاری و زبان و آثار ادبی او تشخص 

پیدا می کرد.

محبوب  از  تنها  نه  او  میدانند،  بسیاری‌ها  که  گونه  آن 

گسترده‌ای در میان جوانان اهل فرهنگ و ادب و هنر 

بزرگ  غرور  و  گویی  رُک  علیرغم  بلکه  بود،  برخوردار 

سیاسی،  رهبران  از  بسیاری  احترام  مورد  منشانه‌اش، 

و  قومی  متنفذین  و  تاجران  حکومتی،  نظام  مدیران 

اجتماعی و حتا زورمندان و فرماندگان نظامی و جهادی 

نیز قرار داشت.

استاد زریاب، به معنی واقعی کلمه انسان فراخ اندیش و 

بزرگوار، آزاده، حلیم، شوخ طبع، صادق و نسبت به نسل 

جوان مهربان، حامی و صمیمی بود. در مورد گشایش 

فضای جدید و رشد و تحول نسل جوان در حوزه فرهنگی 

ـ ادبی کشور بشدت حسِ خوش بینی و حتا ذوق زدگی 

داشت.

فکر می کنم برای نخستین بار اورا در سال 2013 در 

سمیناری در هلند دیدم که به همراه هیئتی از نمایندگان 

مجلس و فرهنگیان و روزنامه‌نگاران، از کابل به آمستردام 

آمده بود. مِهر و سادگی و جذبه‌ی صمیمانه‌اش درهمان 

برخورد نخست به دلم نشست.

دریکی از جلسات با صمیمیت و جدیت از رشد فرهنگی 

و امیدهای جدیدی سخن گفت که در کشور اتفاق افتاده 

است. صمیمانه و خوشبینانه می گفت نسل جدید هزاره 

بانی یک »انقلاب فرهنگی« درافغانستان شده‌اند.

به تعبیر زنده یاد جلال آل احمد که در مرگِ نیمایوشیج و 

در وصف او گفته بود» پیرمرد چشم و چراغ ما بود«، استاد 

زریاب نیز براستی چشم و چراغِ فرهنگ و ادبیات ما و 

استوانه ی استوار زبان فارسی بود. روان آن پیرِ فرزانه و 

درُدانه شاد و یادِ مهربانش درخاطرات همه‌ی نسل‌ها و 

عصرها جاری و جاودانه باد!

وقتی گفتگو را رسما آغاز کردیم هرچه دلش خواست گفت؛ 

چندان بـه سوال‌ها توجه نمی‌کرد، خیلی دلش تنگ بود، 

گپ به گوشش نمی‌رفت، درد داشت و درک، حسرت گذشته 

را می‌خورد و افسوس امروز را، از علی محمد زهما در دانشگاه 

کابل صحبت کرد، از خاطرات که با او در زندان پلچرخی 

کابل داشت، سخن گفت. از اسماعیل مبلغ یاد کرد و گفت 

که نظام تره‌کی و امین کسانی را که می‌اندیشیدند تحمل 

نداشـتند.

ببینید،  را  خانه‌ام  کتاب  بیایید  گفت  گفتگو،  ختم  از  بعد 

و  ساده  کوچک،  خانه‌ی  کتاب  رفتیم؛  خانه‌اش  کتاب  به 

در  چگوارا  عکس  بود.  همانجا  ندارش  و  دار  داشت.  زیبا 

گوشه‌ی خانه‌اش آویزان بود، و تمام عکس‌های که تا اکنون 

بانویسـده‌های بـزرگ افغانستانی، ایرانی و اروپایی گرفته بود 

نشان داد و دانه بـه دانه توضیح داد.

 از سلطان علی کشتمند تاتوانست تعریف کرد؛ خاطرات او را 

از قفسه‌ی کتاب خانه‌اش بیرون کرد گفت که او خاطراتش را 

ازلندن برایم فرستاده است. در صفحه اول کتاب با خط زیبا 

و متن پر معنایش برایم تقدیم کرده است. زریاب یادآور شد 

که همین خانه را در آن زمان کشتمند برایم داده بود. زریاب 

میان همین کتاب‌ها، عکس‌ها، داستان‌ها و خاطراتش زنده 

بود؛ پیری، تنهایی و دشواری‌های زندگی زمین‌گیرش کرده 

و آزارش میدداد. اما صبح روز جمعه 21 قوس چراغ زندنی 

زریاب برای همیشه خاموش شد و از تنهایی و خاموشی  و 

فراموشی به مرگ پناه برد. یادش گرامی باد!
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شرط‌های مذاکرات بین الافغانی گفته شده بود که تصمیمی 

بزرگ، پر خطر و جنجالی برای حکومت افغانستان بود. رییس 

زندانی  هزار  از شش  بیش  لویه جرگه  دعوت  با  غنی  جمهور 

زندانیان  اینکه  بر  مبنی  گزارش‌هایی  اما  کرد،  آزاد  را  طالبان 

آزاد شده دوباره به سنگر  برگشته‌اند و عامل افزایش خشونت‌ها 

مذاکرات  افتادن  راه  با  همزمان  که  داشت  وجود  شده‌اند، 

صلح، گروه طالبان به حملات مرگبار و متنوع خود در سراسر 

افغانستان سرعت دادند که در نتیجه آن صدها نظامی و غیر 

نظامی کشته و زخمی شده‌اند.

شورای امنیت ملی در مورد آزادی زندانیان بیشتر گروه طالبان 

در بیانیه‌ای گفته بود که آزادی زندانیان الزاما کمکی به روند 

صلح نمی‌کند و همانگونه که دولت قبلا این کار را انجام داده 

است ولی هیچ تاثیر مثبتی بر کاهش خشونت‌ها و پیشرفتی در 

روند صلح به همراه نداشته است.

هزار  این هفت  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ  دیگر  از سوی 

میدان  به  شان  دیگران  مثل  طالبان  تروریستی  گروه  زندانی 

جنگ بر نمی‌گردند و دست از خشونت بر می‌دارند. احتمال 

این وجود که این هفت هزار زندانی با آغاز مرحله دوم گفتگوها، 

در در این کتاب همچنان آمده است که حاکم وقت طالبان 

در هرات در مصاحبه‌ی با خبرنگار صدای جمهوری اسلامی 

ایران در مورد سیاست شان در قبال زنان چنین گفته است: 

همه‌ی افغانستان افتخار می‌کنند که ما زنان مان را در خانه 

مشخص  را  همه  رفتار  نحوه‌ی  مقدس  شرع  نگهداشته‌ایم، 

کرده است. منظورم این است که شرع اجازه می‌دهد زن اگر 

مریض شد پیش پزشک مرد برود. در حقیقت حقوقی را که ما 

به زنان داده‌ایم هیچ کشوری به آنها نداده است. ما حقوقی 

آن  و  کرده‌اند  تعیین  رسولش  و  خدا  که  داده‌ایم  زنان  به  را 

نشستن روی خانـه و رعایت حجاب اسلامی است.

 به باور نویسنده این کتاب، طالبان در واقع با ممنوع ساختن 

کار، فعالیت سیاسی و آموزش زنان و محدود کردن زنان در 

چهار سال حکومت  و  خان  داوود  دوران  می‌خواستند  خانه 

خلق و پرچم را جبران کنند که از نظر طالبان دوران فاسد 

برای زنـان بودند.

نگرانی که مطرح می‌شود این است که زنان در طول بیست 

داشت،  وجود  که  موانع  و  مشکلات  تمام  با  گذشته  سال 

آزادی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی را 

داشتند و در تمام عرصه‌ها درخشیدند؛ آیا در صورتی برگشت 

طالبان بار دیگر از زنان انتقام خواهد گرفت؟ شک و تردیدی 

در خواست آزادی هفت‌هزار زندانی دیگری 

طالبان نشان می‌دهند که این گروه در تلاش 

تقویت نیروهای جنگی شان در میدان‌های جنگ استند و این 

حکایت از آن دارد که شبه‌نظامیان طالب با وجود شرکت در 

مذاکرات، واقعا نمی‌خواهد صلح در کشور برقرارشود.

گروه  و مسوول سیاسی  معاون سیاسی  برادر،  عبدالغنی  ملا 

طالبان در قطر از آزاد نه شدن هفت هزار زندانی این گروه در 

زندان‌های افغانستان انتقاد کرده و نیز گفته است که موجودیت 

تبلیغات  و  آمریکا  سیاه  فهرست  در  گروه  این  رهبران  اسامی 

»منفی« علیه طالبان باعث مانع‌ روند صلح می‌شوند.

ملابرادر در ۱۸ قوس در یک نشست مجازی که از سوی مرکز 

تحقیقاتی امور بشری و منازعات قطر برگزار شده بود، گفت که 

این گروه بر اساس توافقنامه دوحه، متعهد به صلح است.

مطابق توافقنامه دوحه که بین آمریکا و طالبان به امضا رسیده 

پیش  از  یکی  طالبان  گروه  زندانی  حدود ۶۵۰۰  آزادی  بود، 

در  طالبان  گروه  سیاسی  معاون  برادر،  ملا 

نظام  که  است  گفته  قطر  پایتخت  دوحه 

آینده افغانستان باید همه‌شمول و اسلامی باشد، اما توضح 

نداده است که منظورش از همه‌شمول بودن چیست؟ آیا زنان 

را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ملا برادر در یک برنامه‌ی مرکز 

پژوهشی بشردوستانه و منازعات تنها یادآور شده که نگهداری 

بنیاد  بر  رسانه‌ها  و  زنان  حقوق  حفظ  عامه،  زیربناهای  از 

آموزه‌های دین اسلام و داشتن روابط بهتر با تمامی کشورها 

از مسوولیت‌های مهم نظام آینده خواهند بود.

معاون سیاسی طالبان از حفظ حقوق و آزادی‌های زنان به 

صورت اجمالی و گنگ یاد کرده و گفته که بربنیاد آموزه‌های 

هیات  مقابل  در  گردد.  حفاظت  و  نگهداری  اسلام  دین 

جمهوری اسلامی افغانستان در گام نخست تامین آتش‌بس 

را یکی از اولویت‌های مهم این هیات در مذاکرات صلح عنوان 

کرده است.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که نظام اسلامی 

منظور ملابرادر چه تفاتی با امارت اسلامی دارد که گذشت 

زمان و تداوم مذاکرات صلح پاسخ خواهد داد، اما در زمانی‌که 

طالبان در افغانستان آمد، تمام دروازه‌ها به روی زنان بسته 

شد و حتی رد پای زنان در خیابان‌ها دیده نمی‌شد.

 طالبان خود شان را مدافع شریعت اسلامی می‌دانند، باور 

بیولوژیکی  تولید  و  خانه  در  نشستن  زنان  وظیفه  که  دارند 

نسل مسلمان است که بایستی زنان نسل اسلام را حفظ و به 

نسل‌های بعدی انتقال دهند. 

نظام  و  مذهب  جنگ،  طالبان؛  کتاب  در  مارسیدن  پیتر 

جدید در افغانستان می‌نوسید که خط مش طالبان در مورد 

زنان؛  اشتغال  ممنوعیت  یکم-  بـود:  اصلی  عنصر  سه  زنان 

خانواده‌های که در آمد شان به دست زنا بود، مجبور شدند 

که اشیای خانه‌ی شان را توسط کودکان شان بـه خیابان‌ها 

زنـان؛  رسمی  آموزش  دوم-تعطیل  کنند.  گدایی  و  بفروشند 

باید یک نظام آموزشی قابل قبول بار آید که نسل‌های بعدی 

از نظر اعتقادی مسلمان بار آیند و از آموزش‌های بیگانگان 

دور بمانند. سوم- پوشیدن برقع و کنترول رفت و آمد زنان در 

بیرون از خانه که نه باید زنان مردان بیگانه را ببینند.

موج دوم کشتارها را در کشور آغاز کنند.

این در خواست در حالی از جانب طالبان مطرح می‌شود که 

بن‌بست بر طرزالعمل گفتگوها شکسته و طرفین روی اجندا کار 

می‌کنند، اما تا کنون این گروه دست از خشونت بر نداشته‌اند. 

بخورد  را  طالبان  فریب  دیگر  بار  باید  نه  افغانستان  حکومت 

یا تحت فشارهای آمریکا قرار گرفته و هفت‌هزار زندانی دیگر 

این گروه را بدون آتش‌بس فوری و کاهش خشونت و تضمین 

بین المللی آزاد کند. طالبان تنها گروهی تروریستی است که 

به  و برای رسیدن  به هیچ تعهدی و تضمینی نیست  پابندی 

اهداف شان از هیچ ترفندی و ابزاری دریغ نمی‌کند. 

گفته می‌شود که هفت هزار زندانی این گروه که در زندان‌های 

حکومت افغانستان به سر می‌برند مرتکب جنایت‌های شده‌اند 

حکومت  که  صورتی  در  شوند.  آزاد  محکمه  بدون  باید  نه  که 

افغانستان تن به آزادی آنان بدهد خیانت ملی را مرتکب شده 

و در حق قربانیان حملات تروریستی اخیر جفای نا بخشودنی 

انجام می‌دهد. 

ملابرادر همچنین در مورد فهرست سیاه آمریکا گفته: منصفانه 

و  می‌کنند  آزادانه سفر  مذاکره،  یک طرف  رهبران  که  نیست 

وجود ندارد که طالبان نظام اسلامی، همه‌شمول، اما بدون 

اشتراک زنان بخواهند و آنان را بار دیگر در پستوی خانه‌ها 

زندانی کنند. 

واقعیت این است که قانون اساسی جدید افغانستان حق زن 

و مرد را مساوی و برابر در نظر گرفته که در مذاکرات صلح  

باید »خط رسخ« زنان را ماده بیست و دوم این قانون تشکیل 

قانون  سایه‌ی  در  گذشته  سال  بیست  در  افغان  زنان  دهد. 

اساسی و نظام جمهوری به دستاوردهای چشم‌گیری دست 

یافته‌اند که حکومت باید از آنها دفاع کند و فریب شعار نظام 

اسلامی و همه‌شمول بودن طالبان را نخورند.

صد  درمانی  مرکز  در  سال  همین  ثور   ۲۳ در  طالبان 

در  بود  کودکان  و  زنان  ویژه  که  مرز(  بدون  تختی)شفاخانه 

طرف دیگر مذاکره در فهرست سیاه قرار دارند، اما نگفته است 

افراد ملکی و  ادامه خشونت و کشتار  که هم مذاکرات و هم 

نظامی در افغانستان غیر انسانی و جنایت بشری است.

در حالی که گروه طالبان تا کنون روابط شان را با القاعده و سایر 

شکبه‌های تروریستی حفظ کرده و در نقاب داعش به حملات 

تروریستی شان ادامه می‌دهند، اما ملابرادر  از اظهارات تند 

شماری از رهبران دولت افغانستان علیه این گروه را اعتراض 

کرده و گفته است که یکی دیگر از بر سر راه موانع صلح است. 

حکومت افغانستان در صورت اجماع نیروهای سیاسی، کاهش 

پایه‌های  کردن  محکم  و  فساد  با  مبارزه  قومی،  شکاف‌های 

مردمی حکومت در مقابل طالبان کوتاه نیاید، از نظام جمهوری، 

حق شهروندی، قانون اساسی، آزادی بیان و حقوق زنان  در 

مذاکرات صلح دفاع کند. طالبان با زور نظامی هرگز نمی‎تواند 

به اهداف سیاسی شان دست یابند. مردم افغانستان در تاریخ 

نشان داده‌اند که توان دفاع از قلمرو خودرا دارد.

نفر  در غرب حمله‌ی مسلحانه  کردند که 24  برچی  دشت 

کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند.

 وزرات صحت اعلام کرده بود که ۱۶ نفر در این حمله کشته 

شدند که اکثریت زنان و کودکان بوده‌اند اما یک مرد هم در 

میان آنان است.

این حمله  در  آنان  که  بود  کرده  اعلام  طالبان  گروه  هرچند 

دست نداشته‌اند اما گروه‌های افراطی‌گرایی که خود را شاخه 

افغانستان داعش می‌خوانند مسوولیت این حمله را بر عهده 

گرفته‌اند با طالبان یکی اند، زیر دو پرچم سیاه و سفید جنگ 

زنان  علیه  طالبان  تهدید  که  می‌دهد  نشان  این  می‌کنند. 

کاسته نشده و در صورت به قدرت رسیدند به راحتی می‌تواند 

حق و آزادی‌های زنان را محدود کنند.

طالبان خواهان آزادی هفت‌‌هزار زندانی دیگر شان، از زندان‌های حکومت افغانستان شدند

آزادی بیش‌تر، کشتار بیش‌تر

طالبان: 
نظام اسلامی و همه‌شمول؛ 

بدون اشتراک زنان

 رضا شریفی

 بی‌نظیر طاهریان

مطابق توافقنامه دوحه که بین 
آمریکا و طالبان به امضا رسیده 
بود، آزادی حدود ۶۵۰۰ زندانی 

گروه طالبان یکی از پیش شرط‌های 
مذاکرات بین الافغانی گفته شده 
بود که تصمیمی بزرگ، پر خطر و 
جنجالی برای حکومت افغانستان 
بود. رییس جمهور غنی با دعوت 
لویه جرگه بیش از شش هزار 
زندانی طالبان را آزاد کرد، اما 
گزارش‌هایی مبنی بر اینکه 

زندانیان آزاد شده دوباره به 
سنگر  برگشته‌اند و عامل افزایش 
خشونت‌ها شده‌اند، وجود داشت 
که همزمان با راه افتادن مذاکرات 
صلح، گروه طالبان به حملات مرگبار 
و متنوع خود در سراسر افغانستان 

سرعت دادند که در نتیجه آن 
صدها نظامی و غیر نظامی کشته و 

زخمی شده‌اند.

باشندگان بامیان خیمه تحصن برپا کردند. 

خیمه تحصن توسط بزرگان، استادان دانشگاه و برخی 

که  شد  برچیده  بامیان  محلی  و  فرهنگی  چهره‌های 

خبرهای از توزیع پول در میان برخی تحصن کنندگان 

شنیده می‎شد، اما با جمع کردن  خیمه صدای عتراض 

بامیانی‌ها را خاموش کرد.

اکنون که حکومت محلی به جای رسیدگی به خواست 

و مطالبات خبرنگاران، اما خبرهای به گوش می‌رسید 

که 13 تن از فعالان مدنی به شمول یک خبرنگار محلی 

این ولایت، طی حکمی از سوی محکمه استیناف این 

گفته  کرده‌اند.  غذایی  اعتصاب  شده،  زندانی  ولایت 

می‌شود که وضعیت صحی شماری از این فعالان دربند 

وخیم گزارش شده است.

نهادهای حقوقی بشری و مدافع خبرنگاران نه باید در 

بی‌توجهی  بامیان  شدگان  توقیف  و  خبرنگاران  قبال 

کنند و صدای آنان را بشنوند و بایستی واکنش نشان 

دهند.

ناشناس،  مسلح  پنج‌شنبه  روز  ابریشم:  جاده   
ملالی میوند، خبرنگار زن را در ولایت ننگرهار کشتند. 

عطاء الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار  گفت که 

حوالی ساعت هفت صبح به وقت محلی در ناحیه سوم 

شهر جلال آباد زمانی که ملاله میوند به طرف دفتر کار 

خود می‌رفت، از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب 

گلوله کشته شد.

خانم میوند  یکی از فعالان مدنی، خبرنگار و گوینده در 

تلویزیون خصوصی انعکاس و یکی از تحلیلگران بازی 

کریکت در ولایت ننگرهار بود.

افغانستان  آزاد  رسانه‌های  کننده  حمایت  نهاد  نی، 

ملاله  شدن  کشته  با  که  نوشته  خبرنامه‌ای  نشر  با 

و  می‌شود،  محدود  زن  خبرنگاران  برای  کار  فضای 

خبرنگاران دیگر جرأت نخواهند کرد تا کار خبرنگاری 

کنند:»چیزی که دشمنان آگاهی مردم افغانستان از 

دیر باز بر آن تلاش دارند.«

نی خواهان شناسایی عاملان قتل این خبرنگار شده 

و گفته که از بین بردن خبرنگاران 

بوده  بشری«  ضد  »جنایت  بی‌دفاع 

و نشان می‌دهد که »تروریستان به 

دولت  و  ندارند«  ترحم  هیچ‌کسی 

نیز در شناسایی آن‌ها، کوتاه آمده 

است.

در  قوس  چهارم  حمله  از  پس 

 18 که  بامیان  پرتجمع  مرکز  دو 

بر  از 60 تن زخمی  کشته و بیش 

جای گذاشته بود، فعالان مدنی و 

بامیان و ننگرهار؛ 
قتل و توقیف خبرنگار
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زمیـن و هم‌چنیـن تسـلط کامـل بـر دهقانان تشـکیل 

می‌دهـد. ملاکیـن بـزرگ فئـودال دو فیصـد کـه 40 

فیصـد زمیـن را مالکنـد. مالکیـن متوسـط8  فیصـد 

کـه 30 فیصـد زمیـن را در دسـت دارنـد. مالکیـن 

کوچـک 20  فیصـد نفـوس کـه مالـک 20 فیصـد 

زمیـن هسـتند.

در کشـور مـا مالکیـت فئودال‌هـا بـر زمیـن به اشـکال 

ذیـل دیـده می‌شـود: مالکیـت فئودال‌هـای اصلـی و 

اسـتیلاگر، مالکیـت روحانیـون بـزرگ، مالکیـت اشراف 

و صاحبـان حسـب و نسـب، مالکیـت مأمـوران رشـوه 

خـوار. فقـرا و دهقان‌ها عوارض غیرمسـتقیم و مسـتقیم 

)اخـذ سورسـات(، عـوارض اربابی و غیـره ... می‌پردازند 

و انـواع بیـگاری را بـرای  طبقـه حاکم انجـام بدهند. در 

حقیقـت دهقانـان فقیـر، اجـاره‌دار، کشـتمند و کارگـران 

مـزدور زراعتـی بـا تمام اعضـای خانـواده‌ی خویـش ظاهراً 

آزاد ولـی ماننـد »سرف« عمالً وابسـته بـه زمیـن هسـتند، 

قـروض دایمـی و سـود فاحـش و سـلم کمرشـکن، اکثریـت 

آنـان را در قید اسـارت ملاکان و سـودخوران درآورده اسـت.

از اسـتثمار  شـکل دیگـر اسـتثمار فئودالـی همانـا عبـارت 

تاجـران بـزرگ دلال وابسـته بـه امپریالیسـم اسـت کـه از راه 

خریـد و فـروش و صدور محصولات زراعتی کشـور سـودهای 

فـراوان بـه دسـت می‌آورنـد.

ملاکیـن فئـودال بـه اتحاد تاجـران بـزرگ دلال و بروکرات‌ها 

)همچنـان آن قرش روشـنفکران کـه مدافـع ایـن طبقاتنـد( 

شـعوری یا غیر شـعوری به امپریالیسـم وابسـته‌اند، دشمنان 

اسـتقلال ملـی،  اسـتحکام  مانـع عمـده‌ی  و  عمـده  خلـق 

تعمیـم دموکراسـی در حیـات اجتماعـی، ترقـی اجتماعـی 

و پیشرفـت جامعـه‌ی افغانسـتان در ایـن مرحلـه‌ی تاریخـی 

جنبـش دموکراتیـک و ملـی هسـتند.

اقتصـادی  »وضـع  مقالـه  در  کشـت‌مند  علـی  سـلطان 

زحمت‌کشـان« بـا تکیـه بـر آمـار و ارقـام وضعیـت بد مـردم را 

می‌نویسـد: او  می‌هـد.  شرح 

افغانسـتان 15 میلیـون نفـر جمعیـت دارد. هفـت میلیـون 

نفـر مسـتعد کار اسـت. امـا تنهـا سـه و نیـم میلیـون آن‌هـا 

)50 فیصـد شـان( بـه کار مشـغول‌اند. آنان دهقـان، کارگر، 

کنـار  در  کشـت‌مند  اسـت.  تاجـر  و  دولـت  کارمنـد  معلـم، 

اینکـه آمـار هر گـروه را ذکر می‌کنـد وضعیت هر کـدام را نیز 

شرح می‌دهـد. مثال کارگـران روسـتا ماهانـه 550 افغانـی 

و کارگـران شـهری ماهانـه 1000 افغانـی معـاش دریافـت 

خوراکـی  و  پوشـاکی  مـواد  امـا  اسـت  کـم  مـزد  می‌کننـد. 

قیمـت. ایـن پـول هزینـه زندگـی آنـان را کفایـت نمی‌کنـد. 

یـک کارگـر بایـد 100 سـاعت کار کنـد تـا بتوانـد یـک جوره 

کفـش بخـرد.

کشـت‌مند در ایـن مقالـه وضعیت مسـکن، آمـوزش و پرورش  

و صحـت را نیـز شرح می‌دهد:

 تغذیـه مـردم نـا مناسـب اسـت. مشـکلات غذایـی باعـث، 

بـه  نسـبت  شـفاخانه  و  داکرت  می‌شـود.  مـردم  مریضـی 

جمعیـت کم اسـت. مـردم با مشـکل سر پنـاه مواجه‌اند. 30 

فیصـد مـردم کابـل در خانه‌هـای کرایـی زندگـی می‌کننـد. 

بـرای زندگـی  کرایـه خانه‌هـا گـران اسـت، و وضعیت‌شـان 

نامناسـب. کـودکان زیـر سـن قانـون بـه کار گماریـده شـده 

و مـورد اسـتثمار قـرار می‌گیرنـد. دو میلیـون و سـه صد هزار 

کـودک در افغانسـتان اسـت کـه بایـد مکتـب بـرود، امـا تنها 

428 هـزار نفرشـان مکتـب می‌رود. 18 در صد شـان مکتب 

بـه سر  بـدون درس و بحـث  می‌رونـد و 78 در صـد دیگـر 

می‌برنـد. ایـن 18 درصـد هـم شـامل فرزندان طبقـه حاکم و 

سرمایـه‌داران می‌شـود نـه فرزنـدان مـردم غریـب.

و  اسـتعمار  بـه  بیشرت  نوشـته‌هایش  در  خیرب  اکرب  میـر 

اسـتثمار جدیـد و مسـایل بیـن المللـی پرداختـه اسـت. از 

جملـه بانـک جهانـی و صنـدوق بیـن المللـی پول را بررسـی 

و نقـد کـرده اسـت. کوشـیده تا نشـان دهـد این دو سـازمان 

می‌کوشـند  و  می‌کننـد  ایفـا  اسـتعمار  نقـش  اقتصـادی 

زمیـه اسـتثمار کشـورهای اسـتعمارزده را بـرای کشـوهاری 

سرمایـه‌داری فراهـم کننـد. اناهیتـا راتـب‌زاد نیـز در مقالـه 

تاریخـی  ماتریالیسـم  بـر  تمـاس  بـا  مـا«  مربم  »شـعارهای 

کوشـیده اسـت وضعیـت بیـن المللـی را تحلیـل کنـد. در 

نتیجـه خواهـان تشـکیل جبهـه اسـت کـه علیـه اسـتعمار، 

ارتجـاع داخلـی مبـارزه کننـد. و  امپریالیسـم، اسـتبداد 

نویسـندگان خلـق و پرچـم بعد از نقد وضعیـت داخلی و بین 

المللـی، گروه‌هـای را مـورد تحلیلـی قـرار می‌دهنـد کـه از 

دیـد آن‌هـا دشـمنان مردم و عامالن به وجود آمـدن وضعیت 

ناگـوار فعلـی هسـتند. ایـن گروه‌هـا را بـه دو بخـش دسـته 

بنـدی می‌کننـد:

 -3 ارتجـاع.  نیروهـای    -2 فئودال‌هـا.   -1 داخلـی:  بخـش 

تاجـران.  -4 بروکرات‌هـا. 

بخش خارجی: 1- استعمار 2- امپریالیسم.

سـایر نویسـندگان ایـن نشریـه مسـایل مهـم مثـل اسـتثمار، 

کار و کارگـر را مطـرح کـرده و آن را وارد ادبیـات سیاسـی و 

اقتصـادی افغانسـتان می‌کننـد. در اسـاس‌نامه نـدای خلق 

کـه در خـود ایـن نشریه نیز نشر شـده اسـت آمده بـود »یکی 

از اهـداف نـدای خلـق ایـن اسـت تـا بـا کسـانی که مـردم را 

اسـتثمار می‌کند مبـارزه کنند«. آن‌ها نخسـتین گـروه بودند 

را وارد گفتامن سیاسـی،  کـه رنج‌هـا و دردهـای کارگـران 

حقوقـی، اقتصـادی، فرهنگـی و... افغانسـتان کردنـد. بـه 

پیـدا  بهبـود  بودنـد »وضعیـت کارگـران  طـور مثـال نوشـته 

کنـد. قانون کار وضع شـود. به کارگران حقوق بازنشسـتگی 

و حـق بیمـه پرداخت شـود«.

نویسـندگان نـدای خلـق نقدهـای بنیـاد برافکـن بـر دولـت 

وارد می‌کننـد و بـه صـورت رادیـکال در برابـر دولـت ایسـتاد 

می‌شـوند. از جملـه کسـی بـه نـام »غالم علـی نسـیان« در 

ایـن دولـت تحقـق  بـا  مقالـه می‌نویسـد »خواسـت‌های مـا 

پیـدا نمی‌کنـد«. منظـورش ایـن اسـت کـه دولـت بایـد نابود 

شـد  باعـث  داشـت،  خطرنـاک  پیامـد  نوشـته  ایـن  شـود. 

نویسـنده زندانـی شـود. جریمـه مالـی هـم وضـع شـد. دیـر 

نپاییـد کـه نـدای خلـق توسـط دولـت متوقـف شـد.

و  انسـانی  بسـیار  خلـق  نـدای  نویسـندگان  خواسـت‌های 

مـدرن بود: محوری‌ترین خواسـت آن‌ها دموکراسـی، عدالت 

اجتماعـی و حقـوق برش بـود.

نشریه خلق و پرچم

سـال 1345 نشریـه خلـق ظهـور می‌کنـد و سـال 1346 

آناهیتـا  اکرب خیرب،  میـر  پرچـم. طاهـر بدخشـی،  نشریـه 

راتـب زاد، بربک کارمـل، سـلطان‌علی کشـتمند و ... جـزو 

نویسـندگان ایـن دو نشریـه بودنـد. مـن در این‌جـا به بخش 

از کارهـای آن‌هـا اشـاره می‌کنـم:

طاهـر بدخشـی در مقاله »اصطلاحات و مقـولات اجتماعی« 

ماتریالیسـم  و  تاریخـی  »ماتریالیسـم  فرشده  صـورت  بـه 

بـا  را  آن  آخـر  در  و  کـرده  تشریـح  را  مارکـس  دیالکیتـک« 

هـدف خودشـان کـه تاسـیس یک حـزب و جبهه خلق اسـت 

پیونـد داده اسـت. او از تضـاد طبقاتـی و اسـتثمار در نهایت 

بـه جبهـه می‌رسـد کـه بـرای یـک جامعـه بی‌طبقـه مبـارزه 

می‌کننـد.

و  نقـد  پرچـم  و  خلـق  نشریـه  نوشـته‌های  از  دیگـر  بخـش 

انتقـاد از وضعیـت موجـود اسـت. مثال: دولـت فاسـد اسـت. 

رشـوه‌خواری زیـاد اسـت. مـردم بـا فقـر و گرسـنگی روزگار 

نظـام  و  نیسـت  کافـی  صحـی  خدمـات  می‌کننـد.  سـپری 

آمـوزش و پرورش ناکام اسـت. هم‌چنین آن‌هـا تلاش کرده‌اند 

تـا یـک تحلیـل طبقاتـی از جامعـه افغانـی ارایـه کننـد. مـن 

صرف بخـش از مقالـه بربک کارمل »ملاکین فئودال دشـمن 

عمـده طبقاتـی خلـق افغانسـتان« را ایـن جـا مـی‌آورم: 

در افغانسـتان اسـاس مناسـبات تولید فئودالی را مناسـبات 

مالکیـت فئودالـی بـر وسـایل تولیـد و قبـل از هـر چیـز بـر 

پاره‌ی دوم و پایانی

از دیـد مـن در بخـش تاریخ‌نـگاری بـه مـدد نشریـات چـپ 

نویسـنده بیـش از آنکـه تاریخ‌سیاسـی یـا اجتماعـی جنبـش 

چـپ را نوشـته باشـد، تاریـخ تفکر جریـان چپ را به بررسـی 

گرفتـه اسـت. بخـش از نوشـته‌ها و مقاله‌هـای نشریات چپ 

را بـه صـورت کامـل نرش کـرده اسـت. نویسـنده کوشـیده 

اسـت نشـان دهـد کـه خواسـت نویسـندگان چـپ چـه بـود. 

جامعـه و مناسـابات جامعـه افغانی را چگونـه فهمیده بودند. 

منسـابات  فرهنـگ،  جامعـه،  سیاسـت،  بـاره  در  نگاه‌شـان 

طبقاتـی و روش‌هـای مبـارزات طبقاتـی، موضوعـات ملـی و 

بیـن المللـی چـه بود. در کنار آن نشـان داده اسـت که آن‌ها 

در چـه شرایـط خوفنـاک سیاسـی دسـت بـه قلـم و نوشنت 

زدنـد. قریـب بـه اتفـاق تمـام نشریـات چـپ، جـوان مـرگ 

شـدند. بعـد از مدتـی کوتاه توسـط دولت متوقـف و در موارد 

نویسـندگان آن زندانـی شـده‌اند.

ارونـد بحـث را از مقالـه حمیـد در هفته نامـه »اصلاح« شروع 

کـرده اسـت. ایـن مقالـه وضعیـت یـک کـودک فقیـر را شرح 

نـگاه  بـه خـود می‌لـرزد.  از سرمـا  داده اسـت. کـودک کـه 

نویسـنده بـه وضعیـت ایـن کـودک کامال طبقاتـی اسـت. 

مسـاله رفـاه و آمـوزش و پـروش او را بـا یـک نـگاه طبقاتـی 

انـگار  »انـگار«.  بـه نشریـه  بعـد می‌رسـد  تشریـح می‌کنـد. 

 1329 سـال  اسـت.  چـپ  نویسـندگان  نشریـه‌ی  اولیـن 

تاسـیس می‌شـود. در انـگار چنـد قلـم بـه دسـت خـوب از 

جملـه نـور محمد تره‌کی، محمد حسـین صافـی، محمودی، 

ماکـه رحمانـی و... می‌نوشـتند. بعـد از مدتـی انگار توسـط 

دولـت متوقـف می‌شـود. اولین کار نویسـندگان »انـگار« نقد 

جامعـه و نقـد وضعیـت موجود اسـت. باید خاطر نشـان کنم 

کـه نقـد و انتقـاد در افغانسـتان با جنبش چـپ وارد تاریخ ما 

شـد. سـایر جریان‌هـا نـه اسـتعداد و توانایـی نقد را داشـتند 

و نـه انگیـزه آن را.

اولیـن چیـزی را کـه نویسـندگان انـگار بـه نقـد می‌گیرنـد 

»اسـپن  بـه  می‌نویسـد:  صافـی  اسـت.  کارگـران  وضعیـت 

بولـدک« رفتـم. کارگرانـی را دیـدم کـه شـب گرسـنه مانـده 

بودنـد. تره‌کـی نوشـته اسـت: غزنـی رفتـم و کارگـران، سرک 

کار را دیـدم کـه نـان خشـک می‌خوردنـد. کارگران شـکایت 

قریه‌هـای  از  و  گرفتـه  پـول  آنـان  از  عسـکرها  کـه  کردنـد 

اطـراف، روغـن و گوشـت خریده می‌خورند. عسـاکر گوشـت 

می‌خورنـد امـا خودمـا نـان خشـک نداریـم.

مسـاله  می‌کننـد  مطـرح  آن‌هـا  کـه  را  دیگـری  موضـوع 

انتخابـات اسـت. آن‌ها می‌نویسـند: در افغانسـتان انتخابات 

بایـد شـفاف و دموکراتیـک باشـد. در جنـوب انتخابـات بـر 

ایـن  از  ایـن دوره نماینـده  اسـاس نوبـت قومـی اسـت. در 

قبیلـه و دفعـه بعـدی از قبیله دیگر فرسـتاده می‌شـوند. آنان 

رشـوه خـوری کارمنـدان و مسـوولین دولت، بد رفتـاری آن‌ها 

بـا مردم، سانسـور و بیـکاری مردم را نیز به انتقـاد می‌گیرند.

خواسـت‌های  وضعیـت،  نقـد  و  دولـت  از  انتقـاد  کنـار  در 

شـان  خواسـت‌  اولیـن  می‌کننـد.  مطـرح  نیـز  را  خودشـان 

دولـت  می‌گوینـد  اسـت.  همـه  بـرای  پـرورش  و  آمـوزش 

فراهـم کنـد.  را  پـرورش  و  آمـوزش  زمینـه  بـرای همـه  بایـد 

آزادی  عقیـده،  آزادی  بیـان،  آزادی  شـان  دیگـر  خواسـت 

انتخابـات، آزادی تشـکیل احزاب سیاسـی اسـت. می‌گویند 

می‌خواهیـم.  انتخایـات  و  شایسته‌سـالاری  دموکراسـی، 

خواهـان نفـی تبعیضـات قومـی و قبیلـوی بودنـد. آنروزهـا 

مطـرح کـردن این خواسـت‌ها دشـوار بود. مشروطـه خواهان 

صرف بـه خاطـر »خواسـت حکومـت قانـون« بـه گلولـه تـوپ 

بسـته شـدند.

نشریه ندای خلق

سـال 1330 نشریـه »نـدای خلق« محمودی ظهـور می‌کند. 

در ایـن نشریـه دو چیـز مهم و متفاوت نسـبت به انـگار دیده 

می‌شود:

مخاطـب محمـودی و نویسـندگان نـدای خلـق مـردم اسـت 

نـه دولـت. می‌نویسـند اگـر دولـت حـق شام را تلـف کـرد 

از مسـوولین پاییـن بـه مسـوولین بـالا شـکایت کنیـد. اگـر 

ایـن کار هـم نشـد مـا را در جریـان قراردهیـد تـا موضـوع 

را در نشریـه خـود پخـش و نرش کنیـم. مـردم را مخاطـب 

قـرار داده و می‌نویسـند آزادی بیـان، آزادی عقیـده، آزادی 

انتخابات و تشـکیل احزاب سیاسـی حق مشروع تان اسـت. 

چرخـش از دولـت و رفنت بـه سـوی مـردم یـک گام بـزرگ 

در تاریـخ روشـنگری و جریـان چـپ افغانسـتان اسـت. آن‌ها 

می‌خواسـتند مـردم آگاه شـوند و بـه صحنـه بیاینـد. از مردم 

علیـه دولت‌هـای خودکامه و برای انسـانی شـدن سیاسـت و 

عادلانـه شـدن ثـروت اسـتفاده می‌کردنـد.

ادبیـات و مفاهیـم کـه در نـدای خلـق اسـتفاده می‌شـود، 

بـرای جنبش چپ و فرهنگ سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی 

افغانسـتان مهـم اسـت. زیـرا اولین بار اسـت کـه محمودی و 

بعـد از نشـان دادن گروه‌هـای کـه از دیـد آن‌هـا دشـمنان 

مـردم هسـتند روش مبـارزه را معرفـی می‌کننـد. روش آنـان 

مبـارزات پارلمانـی و دموکراتیـک اسـت. خواهـان تشـکیل 

کارگـران،  از  بایـد  جبهـه  ایـن  بودنـد.  ملـی  متحـد  جبهـه 

دهقان‌هـا، خـرده بروژواهـا، روشـن‌فکران تشـکیل می‌شـد. 

امـا رهربی آن را جنبـش چـپ و طبقه کارگر بایـد در اختیار 

می‌گرفـت.

نشریه شعله جاوید

عمـر  می‌کنـد.  ظهـور  جاویـد  شـعله  نشریـه   1348 سـال 

شامره  نرش 11  از  بعـد  و  بـود  کوتـاه  بسـیار  نشریـه  ایـن 

توسـط دولـت متوقـف شـد. در ایـن 11 شامره عبدالرحیـم 

محمـودی، عبداللـه محمـودی، هـادی محمـودی، انجیرن 

عثامن، واصـف باخرتی، عین علی بنیـاد و... قلم می‌زدند. 

اولیـن کار آن‌هـا نقد و تشریح وضعیت موجـود و ارایه تحلیل 

انجنیـر عثامن در  افغانسـتانی اسـت.  از جامعـه  طبقاتـی 

شامره دوم مقالـه دارد تحـت عنوان »تحلیلـی از وضع کنون 

مناسـبات طبقاتـی جامعـه مـا«. در ایـن مقالـه شـیوه‌های 

تولیـد و مناسـبات تولیـدی را بررسـی کـرده اسـت. جایگاه و 

نقـش ملاک بروکـرات، تاجر بروکـرات، کمپرادورها، تاجران، 

طبقـه متوسـط، دهقان‌هـا و کارگـران را شرح داده اسـت. 

چـپ  جنبـش  می‌گوینـد  بی‌خربی  خاطـر  بـه  بعضی‌هـا 

وضعیـت اجتماعـی را درک نکـرده بـود و از جامعـه افغانـی، 

مناسـبات آن و نیروهـای آن شـناخت نداشـتند. بی‌خرب از 

اینکـه آنهـا صدهـا مقالـه و کتـاب در ایـن باره نوشـته اسـت. 

را  عثامن  انجیرن  نوشـته  همیـن  نمونـه  خاطـر  بـه  صرف 

بخوانیـد کـه او چگونـه در حـد یـک مقالـه مو به مـو وضعیت 

را شرح داده اسـت. او نشـان داده اسـت که زمین در اختیار 

کـی اسـت تجـارت در اختیار کـی قـرار دارد. طبقه 

یا سوسیالیسم یا توحش؛
تاریخ‌نگاری به مدت نشریات چپ افغانستان

نویسندگان ندای خلق 

نقدهای بنیاد برافکن بر 

دولت وارد می‌کنند و به 

صورت رادیکال در برابر 

دولت ایستاد می‌شوند. از 

جمله کسی به نام »غلام 

علی نسیان« در مقاله 

می‌نویسد »خواست‌های 

ما با این دولت تحقق پیدا 

نمی‌کند«. منظورش این 

است که دولت باید نابود 

شود. این نوشته پیامد 

خطرناک داشت، باعث 

شد نویسنده زندانی شود. 

جریمه مالی هم وضع شد. 

دیر نپایید که ندای خلق 

توسط دولت متوقف شد.

 عظیم بشرمل
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سازمان رهایی

بعـد از شـعله جاویـد بـه سـازمان رهایـی می‌رسـیم. سـازمان 

رهایـی نقدهـای جـدی بر شـعله‌ای جاویـد وارد می‌کنـد. اول 

از نظـر تئوریـک نقـد می‌کند که شام در قسـمت سـتم ملی و 

تحلیـل طبقاتـی از وضعیت جامعه افغانی و... مشـکل دارید. 

سـپس روش مبارزاتـی آن‌هـا را نقـد می‌کنـد. می‌گویند شام 

حـزب خلـق را متهـم بـه پارلمان‌بـازی و انتخابـات می‌کردیـد 

کـه بـه جـای انقالب سوسیالیسـتی، بـه انتخابـات بـورژوازی 

مرصوف شـده‌اند. امـا خـود شام هـم در اتحادیـه محصیلین 

جـای  بـه  شـدید.  انتخاباتـی  مبـارزات  وارد  کابـل  دانشـگاه 

اینکـه بـرای مبارزه بـه سراغ دهقان‌هـای روسـتاها بروید، وارد 

مبـارزات خیابانـی، تظاهـرات و تجمعات شـهری شـدید.

مساله اکرم یاری

نویسـنده نوشـته‌های اکـرم یاری را بـه دوبخش  تقسـیم کرده 

اسـت: 1- نوشـته‌های حزبـی. 2- تامالت دیالکتیکـی غیـر 

حزبـی. نویسـنده معتقـد اسـت که بـرای فهـم مارکس  و 

مارکسیسـم مـا باید بـه ایده‌آلیسـیم آلمانی پنـاه ببریم. 

هـگل را بایـد بفهمیـم. بـرای ایـن بحث اکرم یـاری یک 

آغـاز اسـت. بخـش نوشـته یـاری را ذکـر کـرده کـه آنجا 

یـاری می‌گویـد »بـرای شـناخت پدیده‌هـا و طبیعت 

از دو مفهـوم پیوسـته و متضـاد عبـور کنیـم و از 

وجـود بـه نمـود برگردیـم«. ایـن جملـه را ورود بـه 

بحـث هـگل و ایده‌آلیسـم آلمانـی می‌دانـد کـه 

یـاری از طریـق مائـو به هـگل پل زده اسـت. بعد 

سراغ کانـت، هـگل و لنیـن مـی‌رود. دیدگاه‌های 

»غـرض«  مقالـه  بعـد  می‌کنـد.  تشریـح  را  آن‌هـا 

اکـرم یـاری را بررسـی می‌کنـد و مـو بـه مو نشـان 

می‌دهـد کـه همین نوشـته بر اسـاس ماتریالیسـم 

دیالکتیک نوشـته شـده اسـت.

بخـش دیگـر نوشـته‌های یـاری که شـامل نوشـته‌های 

آورده شـده  بـه صـورت کامـل در کتـاب  اسـت  حزبـی 

اسـت. یکـی از ایـن نوشـته‌ها جـزوه اسـت بـه نـام »انقلاب 

طبقاتـی  وضعیـت  جـزوه  ایـن  در  یـاری  ملـی«.  مسـاله  و 

افغانسـتان  بـاور دارد کـه  را تحلیـل کرده‌اسـت.  افغانسـتان 

اسـتعماری  نیمـه  و  فیودالـی  نیمـه  وضعیـت  یـک  در  فعال 

بسر می‌بـرد. دولـت بـا داشنت ارتـش و بروکراسـی بـر مـردم 

یـاری روحیـه و وضعیـت مـردم و  حکومـت می‌کنـد. سـپس 

نیروهـای اجتماعـی را در شـهرها و روسـتاها بررسـی می‌کند. 

معتقد اسـت کـه فعلا نیروهـای کارگری افغانسـتان برای یک 

انقالب سوسیالیسـتی آمـاده نیسـتند. او نوشـته بـود:

کارگـران  از  را  سوسیالیسـتی  انقالب  یـک  توقـع  مـا  »فعال 

افغانسـتان نداشـته باشـیم. آن‌هـا حتـا بـرای یـک مبـارزات 

صنفی آماده نیسـتند چه رسـد به یک انقلاب سوسیالیستی. 

پیونـد  سوسیالیسـت‌ها  بـا  طبقاتـی  نظـر  از  دهقان‌هـا 

دارنـد، امـا از نظـر فکـری در خدمـت ارتجـاع قومـی و 

رهربان  قومـی شـامل  ارتجـاع  دارنـد.  قـرار  مذهبـی 

می‌شـود.«  ملاهـا  شـامل  مذهبـی  ارتجـاع  و  قومـی 

یـاری اخطـار داده بود که در صورت شکسـت جنبش 

و  کارگـران  ارتجـاع،  رهربان  افغانسـتان،  در  چـپ 

دهقان‌هـای افغانسـتان را در یـک نربد و جنـگ قـوم 

رو در روی هـم قـرار خواهنـد داد. دقیقـا پیش بینی او 

در دهـه هفتـاد اتفـاق افتاد و تا همیـن روز ادامه دارد.

یـاری در ایـن جـزوه طـرح می‌دهـد تـا فعالیـت در دو 

بخـش آغـاز و متمرکـز شـود: در یـک بخـش نیروهـای 

کارگـری و روشـنفکری شـهری و در بخش دیگـر نیروهای 

دهقانـی و روسـتایی سـازمان دهـی شـوند. منتهـا تاکیـد 

دهقانـی  و  روسـتایی  نیروهـای  بـر  یـاری  اصلـی  توجـه  و 

اسـت. او بـه مسـلح کردن مـردم بـاور دارد. می‌گوید »دولت 

مسـلح را فقـط خلـق مسـلح می‌توانـد نابـود کنـد«. یـاری 

علـت ناکامـی شـعله‌های را نیـز مطـرح می‌کنـد. او بـاور دارد 

شـعله‌ای‌ها بـه سراغ روسـتاها و دهقانـان افغانسـتان نرفتنـد. 

در ایـن مقالـه بـه نقـد جـدی حـزب خلـق و جریـان سـتم ملی 

بدخشـی نیـز می‌پـردازد.

بـاور  یـاری مسـاله خـط دیورنـد را تبـار شناسـی می‌کنـد و 

دارد کـه ایـن خـط در حقیقـت به خاطـر خصومت‌هـای درون 

قومـی بیـن درانی‌هـا و غلزایی‌هـا ایجـاد شـد. عبدالرحامن 

تالش کـرد بـا ایـن کار قـدرت غلزایی‌هـا را تضعیـف کـرده و 

بخـش زیـادی جمعیـت آنـان را از افغانسـتان جـدا کـرده و به 

هندوسـتان آنـروز بسـپارد.

افغانسـتان وجـود دارد.  فعال سـتم‌ملی در  بـاور دارد  یـاری 

گروهـی نیـز بـه نام سـتمی‌ها پیدا شـده اسـت. او ریشـه‌های 

نشـان  می‌کوشـد  می‌کنـد.  بررسـی  را  ملـی  سـتم  تاریخـی 

دهـد کـه سـتم‌ ملـی از کجـا بـه وجـود آمـده اسـت. در نتیجه 

معتقـد اسـت کـه کـه سـتم‌ملی بـرای تثبیـت قـدرت مرکـزی 

گـروه حاکـم سـاخته و پرداخـت شـده اسـت. دولـت بـه خاطر 

تصفیـه حسـاب‌ داخلـی بین زی‌هـا و قبایـل پشـتون، عده‌ای 

از غلزایی‌هـای جنـوب را بـه شامل کـوج می‌دهـد. سـپس به 

خاطـر کـه بتوانـد آن‌هـا را بـه دولـت نزدیـک کنـد، بخـش از 

زمین‌هـای اقـوام دیگـر را بـه آن‌ها می‌بخشـد. یـاری می‌گوید 

جنبـش چـپ موضـوع سـتم ملـی را نـه بایـد نادیـده بگیـرد. 

منتهـا موضـوع سـتم ملـی و تبعیـض یـک قـوم بـر قـوم دیگـر 

بایـد بخـش از مسـاله جنبـش چـپ باشـد، نـه هـدف اصلـی 

آن. منظـورش ایـن اسـت در یـک انقالب سوسیالیسـتی کـه 

دموکرتیـک  »انقالب  و  تـوده‌ای«  »دموکراسـی  را  آن  یـاری 

نویـن« می‌نامـد موضـوع سـتم ملـی بایـد حـل شـود. ولـی نه 

بایـد جنبـش چـپ موضـوع طبقاتـی را رهـا کـرده بـه موضوع 

قومـی بچسـپند. در نهایـت، در یـک جامعه سوسیالیسـتی با 

نابـودی طبقـات، سـتم ملـی و سـلطه یـک قـوم بـر قـوم دیگر 

نیـز نابـود می‌شـود.

ارونـد بحث‌هـای نیز در بـاره کتاب‌های »افغانسـتان درمسـیر 

در  بـروژوازی  رشـد  و  پیـداش  »چگونگـی  و  غبـار  تاریـخ« 

افغانسـتان« دارد. بـه خصـوص تحلیل‌هـای طبقاتـی غبـار را 

متوسـط و کارگـران در کجـا قـرار دارنـد. پیونـد بیـن کارگران 

دهقان‌هـا،  چطـور  اسـت.  چگونـه  حاکـم  طبقـه  دهقانـان، 

کارگـران بـا طبقـه متوسـط متحـد شـده و علیه طبقـه فوقانی 

جامعـه مبـارزه کننـد.

بـه نشریـه  نسـبت  کـه نشریـه شـعله  اسـت  آوری  یـاد  قابـل 

پرچـم و خلـق نظـری و تئوریک‌تـر اسـت. بـه طـور مثـال سـه 

مقاله انباشـت سرمایه، اسـتثمار و ارزش بسـیار جدی اسـت. 

برخی‌هـا می‌گوینـد فعالان جنبـش چپ افغانسـتان، مارکس 

نمی‌فهمیدنـد و فقـط چنـد جزوه از حـزب توده ایـران خوانده 

بودنـد. آن‌هـا برونـد و ایـن سـه مقالـه را بخواننـد. ایـن سـه 

مقالـه مسـتقیم بـر اسـاس کتـاب »سرمایـه« مارکـس نوشـته 

است. شـده 

کار دیگـر شـعله‌ای‌ها نقـد حـزب خلـق اسـت. آن‌هـا یـک 

جبهـه نربد قلمـی را علیـه حـزب خلـق بـاز کـرده بودنـد. 

تـا البتـه خلقی‌هـا و پرچمی‌هـا  کوشـیدند 

نربد  یـک  از 

مسـتقیم 

قلمـی دوری کننـد. گاهـا هـم بـه صـورت غیـر مسـتقیم بـه 

نقدهـای این‌هـا جـواب نوشـتند. اولیـن انتقـاد شـعله‌ای‌ها 

آن‌هـا می‌گوینـد شام  بـه  کـه  اسـت  ایـن  بـر حـزب خلـق 

مبـارزات سوسیالیسـتی نمی‌کنیـد، بلکـه بـروژوازی بازی در 

می‌آوریـد. آنچـه شام می‌کنیـد اصلاحـات بـروژوازی اسـت 

نـه مبـارازت سوسیالیسـتی. خواسـت‌های شام و آن چیـزی 

کـه در شـوروی اتفـاق افتـاد سرمایـه‌داری دولتـی اسـت نـه 

لیسـم. سوسیا

انتقـاد دیگر شـعله‌ها این اسـت که شام می‌گویید: خشـونت 

نمی‌کنیـد. می‌خواهیـد از طریـق مبارزات پارلمانـی به قدرت 

برسـید. بـه پارلمـان و شـورا می‌رویـد و فکـر می‌کنیـد شـورا 

درصـدش   80 کـه  خلـق  همیـن  اسـت.  خلـق  اراده  مظهـر 

گرسـنه انـد، اراده‌ای از خـود دارنـد؟ شام  ادعـا داریـد کـه 

در پارلمـان می‌رویـد و همـراه بـا بورژواهـا جهبـه متحـد ملـی 

تشـکیل می‌دهیـد. در ایـن جببه تنها نیروهای چپ نیسـتند، 

بلکـه سـایر نیروهـای ملـی نیـز حضـور دارنـد. اگـر بروژواهـا 

و اعضـای جبهـه ملـی خواسـت شام را بپذیرنـد تـا قانـون بـر 

اسـاس ارزش‌های سوسیالیسـتی وضع شـود، دیگر چیزی به 

نـام ملـی وجـود ندارد و کاملا سوسیالیسـتی اسـت. اگر شام 

خواسـت آنهـا را بپذیریـد دیگـر سوسیالیسـتی نیسـت.

شـعله‌ای‌ها نیـز خواهـان تشـکیل جبهـه متحـد ملـی بودنـد. 

بروژواهـا  خـرده  رنجربان،  کارگـران،  از  متشـکل  کـه  جبهـه 

مبنـی  مبارزاتـی حـزب خلـق  روش  بـا  بـود.  روشـن‌فکران  و 

کـه  بـاور داشـتند  و  مبـارزه شـهری مخالفـت می‌کردنـد  بـر 

مبـارزه بـه جـای شـهرها بایـد از روسـتاها شروع شـوند. زیـرا 

اولا مناسـبات دهقانـی و فیودالی در افغانسـتان حاکم اسـت 

در  و   هسـتند  دهقـان  افغانسـتان  اصلـی  جمعیـت  دومـا  و 

می‌کننـد. زندگـی  روسـتاها 

بـه نقـد و بررسـی گرفتـه اسـت. مرام‌نامـه و اسـاس‌نامه‌های 

نرشات »نـدای خلـق« محمـودی و حـزب خلـق و اساسـنامه و 

برنامـه »حـزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان را نیـز بـه 

صـورت کامـل آورده اسـت. امـا بـه خاطر کم بود وقـت از بحث 

در بـاره آن‌هـا صرف نظـر می‌کنـم.

چه باید کرد

ارونـد بحـث چـه بایـد کـرد را بـا »رفتن به سـوی سوسیالیسـم 

عملـی« آغـاز می‌کنـد. در ایـن بخش ابتـدا کتـاب »متن‌هایی 

در بـاره‌ی اجتماعـی سـازی« کارل کُـرش آلمانـی را تشریـح 

جامعـه  بـاره  در  را  او  دیدگاه‌هـای  و  مفاهیـم  می‌کنـد. 

سوسیالیسـتی توضیـح می‌دهـد. از دید من در ایـن کتاب دو 

طـرح خیلـی مهـم دیـده می‌شـود:

تولیدکننـدگان بایـد بتوانند با یکدیگر به توافق برسـند. کرش 

ایـن توافـق را »خودمختاری صنعتـی« می‌دانـد. خودمختاری 

صنعتـی زمانـی پدیـد می‌یآیـد که در هـر صنعـت، نمایندگان 

کارگـران مشـارکت کننـده در تولید به عنوان عنـاصر اجرایی، 

بـه جـای مالـک خصوصی پیشـین یـا مدیـر گماشـته‌ی او، به 

صحنـه بیاینـد و فراینـد تولیـد را کنرتل کننـد. در عیـن حال 

اجتماعـی«  رفـاه  »سیاسـت  طریـق  از  کـه  محدودیت‌هایـی 

دولتـی بـه مالکیـت خصوصـی سرمایه‌دارانـه‌ی وسـایل تولیـد 

تحمیـل شـده، بیش‌تـر گسرتش یابنـد تـا به شـکل مؤثـری از 

چیرگـی مالکیـت کل جامعـه بدل شـوند.

تقسـیم کل عایـدی هـر کارخانـه )هـر شـاخه از صنعـت( بـه 

دو بخـش صـورت بگیـرد. یـک بخـش آن در اختیـار مشـارکت 

کننـدگان کارگـری در تولید قرار گیرد و بخـش دیگر آن، برای 

مثال در شـکل مالیـات، برای اهداف عمومـی اجتماع مصرف 

کننـدگان، از ایـن واحدهـا اخذ شـود.

اداره‌ی شورایی

ارونـد در پایـان کتـاب جامعـه سوسیالیسـتی را در قالـب یک 

اداره شـوارایی مطـرح کـرده اسـت. خیلی‌هـا انتقـاد دارنـد که 

جامعـه سوسیالسـتی قابـل تحقـق نیسـت. زیرا سوسیالیسـم 

اداره  در  ارونـد  امـا  اسـت.  فاضلـه  مدینـه  و  اتوپیـا  آرمـان، 

شـوارایی، سـاختار و جامعـه را مطـرح کـرده  اسـت کـه اتوپیـا 

نیسـت بلکـه سـاده، قابل تحقـق و قابل پذیرش اسـت. از نظر 

سـاختاری شـبیه فدرالیسـم اسـت. به‌خصـوص فدرالیسـم که  

فعلا در هندوسـتان موجود اسـت. طرح جامعه سوسیالیتسـی 

نویسـنده شـامل ایـن موضوعـات می‌شـود:

در ابتـدا یـک شـورا سـاخته شـود. شـورا متشـکل از دهقانان، 

نظـر  از  شـورا  باشـد.  وبرژواهـا  و  متوسـط  طبقـه  کارگـران، 

جغرافیـای غیـر متمرکـز طـرح شـود. بـه ایـن معنـا کـه ضمـن 

شـورای مرکزی و شـورای کل، در قریه‌ها، ولسـوالی‌ها و لایت 

نیـز نماینـده داشـته باشـد. افـراد به صـورت دموکراتیـک و در 

پروسـه‌های انتخاباتـی، انتخـاب شـوند. زمـان و مـدت کاری 

اقتصـادی  نظـر  از  باشـد.  محـدود  مسـوولین  و  نماینده‌هـا 

سرمایـه‌داری از بیـن بـرود و اقتصـاد سوسیالیسـتی تطبیـق 

شـود. توزیـع و تقسـیم بـه صـورت عادلانـه انجام شـود. بخش 

بودیجـه بـرای حفـظ محـط زیسـت و توسـعه مرصف شـود. از 

نظـر فرهنگـی متنـوع و پلورالیسـت باشـد. عقایـد و باورهـای 

تمـام ادیـان و مذاهـب احرتام شـود. تنـوع فرهنگـی و قومـی 

ضمـن احرتام بـه دیـده نیـک نگرسـته شـود.

جاده ابریشم: 
بـه تاریـخ 20 قوس خـط آهن خواف- هـرات  از طریق 

ویدیوکنفرانـس بین ایران و افغانسـتان افتتاح گردید.  

حسـن روحانـی واشرف غنـی رییس جمهور دو کشـور 

صحبـت کردند گفتنـد که بهره‌‌برداری پـروژه‌ی حیاتی 

خـط آهـن خواف-هـرات نتیجه‌ تلاش‌های خسـته گی 

ناپذیـر هـر دو کشـور در عرصـه‌ی اتصـال منطقـوی و 

رسـیدن به رفـاه اقتصادی اسـت.

ایـن  رییـس جمهـور غنـی گفـت کـه تکمیـل شـدن 

پـروژه‌ی مهـم، نشـانه‌ بـارز اراده ملـی هـر دو کشـور 

جانفشـانی‌های  و  شـبانه‌روزی  زحامت  محصـول  و 

مسـوولین بـه شـمول طراحـان، کارگـران، انجنیـران و 

باقـی دسـت ‌انـدرکاران ایـن پـروژه اسـت.

وی افـزود: افتتـاح ایـن پـروژه‌ی حیاتـی را بـه مثابـه‌ی 

گام مهـم در جهـت احیـا، توسـعه و جهـش اقتصـادی 

در هـر دو کشـور، بـه فال نیک گرفته و از آن اسـتقبال 

مـی نمایم.

ضمـن  خویـش  سـخنرانی  در  غنـی  جمهـور  رییـس 

تبریکـی بـه دولت‌هـا و مردمـان دو کشـور، گفـت کـه 

خـط آهـن موثرتریـن، مفیدتریـن و ارزانتریـن طریقـه 

انتقـال و ترانسـپورت در قـاره آسـیا اسـت.

رییـس جمهـور غنـی در مورد پیشـینه تاریـخ خط آهن 

گفـت کـه در سـال ۱۸۷۵ میالدی فرناننـد دویـس 

سـپ شـخصی کـه کانـال سـویس را طراحـی و عملی 

کـرد، پـروژه‌ی خـط آهـن را کـه موسـوم بـه برلیـن تـا 

ممبـی بـود، از راه افغانسـتان طرح‌ریـزی نمـوده بـود، 

امـا زمامـدار وقـت افغانسـتان کـه خـط آهـن را یـک 

دیـدگاه اسـتعماری تلقـی مـی کـرد، بـه آن مخالفـت 

کرد.

تلاش‌هـای  وصـف  بـا  کـه  گفـت  جمهـور  رییـس 

و  خـان  اللـه  امـان  اعلیحضرت  زمـان  در  متعـدد 

ریاسـت جمهـوری داوود خـان، افغانسـتان از انقالب 

ترانسـپورتی مرتبـط بـه خـط آهـن بـه دور مانـد. وی 

در  افغانسـتان  اسالمی  جمهـوری  دولـت  کـه  افـزود 

چندیـن کنفرانـس بیـن المللـی بـه ویـژه در کنفرانس 

برلیـن در سـال ۲۰۰۴، اهمیـت خـط آهـن را بـرای 

آینـده‌ی اقتصـادی افغانسـتان و منطقـه مطـرح نمود.

هجـری   ۱۳۸۵ سـال  در  کـه  گفـت  جمهـور  رییـس 

شمسـی تفاهـم نامـه احداث خـط آهن خـواف- هرات 

میـان افغانسـتان و ایران به امضا رسـید و کار سـاخت 

آن در سـال ۱۳۸۶ عمالً آغـاز گردیـد و امـروز جـای 

اراکیـن  مسرت اسـت کـه توسـط سران دو کشـور و 

بلنـد رتبـۀ هـر دو دولـت، ایـن پـروژه مهـم و حیاتـی، 

بـرداری می‌گـردد. بهـره 

وی گفـت کـه از نگاه اقتصادی تحولـی را که قاره‌های 

اروپـا و امریـکا در قـرن ۱۹ و شروع قـرن ۲۰ شـاهد 

بـوده انـد، اکنـون آسـیا در قـرن ۲۱ بـا یـک مقیـاس 

بـزرگ در حـال عملـی کـردن آن اسـت.

وی افـزود کـه بانـک انکشـاف آسـیایی، بررسـی معتبر 

را بـا درنظرداشـت ظرفیت‌هـای عظیم سرمایـه گذاری 

بـالای خطوط آهن کشـورهای عضو سـازمان همکاری 

هـای اقتصـادی منطقوی آسـیای میانه که افغانسـتان 

شـامل آن می باشد، برای سـال های ۲۰۱۷ و ۲۰۵۰ 

انجام داده اسـت.

رییـس جمهـور گفـت کـه افغانسـتان بـه اسـاس ایـن 

مطالعـه بایـد ۲۴۴۰ کیلومرت خـط آهن را اعامر کند 

کـه تخمیـن ابتدایـی بـرای اعامر ۱۲۹۵ کیلومرت آن 

بـه بیـش از ۲ میلیـارد و ۲۵۵ میلیـون دالـر می‌رسـد.

خط آهن خواف- هرات؛ 
اتصال منطقوی 
و رفاه اقتصادی

نویسنده نوشته‌های اکرم یاری 

را به دوبخش  تقسیم کرده 

است: 1- نوشته‌های حزبی. 2- 

تاملات دیالکتیکی غیر حزبی. 

نویسنده معتقد است که برای 

فهم مارکس  و مارکسیسم ما 

باید به ایده‌آلیسیم آلمانی پناه 

ببریم. هگل را باید بفهمیم. 

برای این بحث اکرم یاری 

یک آغاز است. بخش نوشته 

یاری را ذکر کرده که آنجا 

یاری می‌گوید »برای شناخت 

پدیده‌ها و طبیعت از دو مفهوم 

پیوسته و متضاد عبور کنیم و 

از وجود به نمود برگردیم«. این 

جمله را ورود به بحث هگل و 

ایده‌آلیسم آلمانی می‌داند که 

یاری از طریق مائو به هگل پل 

زده است. بعد سراغ کانت، هگل 

و لنین می‌رود. دیدگاه‌های 

آن‌ها را تشریح می‌کند. بعد 

مقاله »غرض« اکرم یاری را 

بررسی می‌کند و مو به مو نشان 

می‌دهد که همین نوشته بر 

اساس ماتریالیسم دیالکتیک 

نوشته شده است.
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 مساجد و مدارس آخوندی: 

آموزش‌های مکتب؛

علم خرکاری
معاون رییس جمهور: 

جنگ و خشونت زمینه را 
برای فساد گسترده فراهم 

ساخته است

می‌رسید؛ به هر نوشته، نگاهی می‌انداخت 

تندی  به طنز  با همان لبخندش كه گاه  و 

مبدل می‌گشت، رهنمایی می‌كرد. او اصلا 

طلبه‌اش  به  مسجد  در  كه  به‌روشی  بیشتر 

خودش  یعنی  می‌كرد،‌  كار  بود  داده  درس 

سوم  صنف  و  می‌داد  درس  سوم  صنف  به 

به صنف دوم و اول. البته شخص آخند هم، 

اول  و دروس صنف  ندرتا فرصتی می‌یافت 

صورت،  این  به  و  می‌كرد  بررسی  را  دوم  و 

همیشه مكتب از وجود او پر بود.

ریش سیاهی داشت؛  بود؛  بالا  میانه  آخند 

فراخی  چوخه‌ی  و  می‌پوشید  محلی  لباس 

را  او  تماشای  جرأت  می‌انداخت.  شانه  به 

كتب  بجز  آخند،  كه  بود  مشهور  نداشتم. 

مثنوی،  مثل  مهمی  كتب  عربی،  درسی 

شب،  یك  و  هزار  دمنه،  و  كلیله  شاهنامه، 

و... را هم در خانه دارد. حسن خطش زبانزد 

بود. البته، من هرگز خط او را جز بر تختهء 

سیاه ندیدم، ولی گاهی از دور متوجه شده 

بودم كه چیزی در دفاتر مكتب می‌نویسد و 

هیچ شكی نداشتم كه زیباترین خط عالم 

زیرا  می‌گذارد،  یادگار  به  اوراق  آن  در  را 

من به‌قول پدرم كه خط آخند را »رستمانه« 

می‌خواند، باور كامل داشتم. پدرم، گاهی، 

مكتب  فارغ  كه  را  بزرگم  برادر  و  من  خط 

را  او  خط  می‌كرد.  ارزیابی  بود،  آخند 

می‌پسندید و با رضایت می‌گفت كه رگه‌یی 

از دستخط آخند در آن هست. ولی به من 

عریض  و  كوتاه،‌  كوتاه  »حروفت،  می‌گفت: 

هستند، مثل بلستی‌ها؛ باید آنها را كشیده 

كشیده و »رستمانه« بنویسی، مثل برادرت، 

یعنی مثل آخند.«

مسابقه  او  با  داشت  انتظار  گویی  آخند، 

خود  که  می‌فهماندمان  پیوسته  و  بدهیم 

از هیچ اشتباهی  او  را دست‌کم گرفته‌ایم. 

در  طنزآمیزش  توضیحات  با  و  نمی‌گذشت 

می‌کرد.  پیدا  داری  خنده  چیز  غلط،  هر 

اشتباهات  او،  روش درسی  در  در حقیقت 

همه  با  ولی،  می‌شدند.  توبیخ  خنده  با 

مدارا ها و لبخندهایش، وانمود می‌كرد که 

غیرحاضران را فقط با چوب می‌توان به‌راه 

اتفاقاً، همین زیر چوب رفتن بود که  آورد. 

باعث شد در اولین روزهای مکتب، صحبت 

كوتاه آخند با من روی دهد و برای همیشه 

و  بود  آفتابی  روزها  آن  بماند.  خاطرم  در 

زمین  بر  مكتب  میدان  در  صنف‌ها  همه 

غیرحاضران  صبح،  هر  آخند  می‌نشستند. 

را با چند ضربِ چوب در كف دست تنبیه 

مكتب،  دساتیر  با  ناآشنا  من‌،  می‌كرد. 

می‌شدم؛  همراه  صنف  غیرحاضران  با 

می‌گشتم.  باز  و  می‌خوردم  لت  می‌رفتم؛ 

دست  در  را  ما  یک  هر  پنجه‌ی  آخند، 

با خود  باریكی را كه  می‌گرفت و خیمچهء 

داشت، بر آن فرو می‌آورد. عملا، آخر چوب 

بر  چوب  سر  و  می‌خورد  خودش  دست  به 

آستین‌های ما.

او كه همه را می‌شناخت، روز سوم، تا نوبت 

به من رسید، مكثی كرد و پرسید: »تو دیروز 

آمده بودی؟«

گفتم: »ها«.

ـ »پریروز آمده بودی؟«

ـ »ها«.

مرا  و  خندید  بلندی  صدای  با  آخند 

از  بازگرداند. چند تن  به صنفم  بی‌تنبیهی 

كه  دیدم  سپس،  و  خندیدند  صنفی‌هایم 

یكی از شاگردان صنف سوم به دستور آخند 

آمد تا مرا به معنای »حاضر« و »غیر حاضر« و 

دیگر مفاهیم و آدابِ مكتب آشنا سازد.

آخند،  مكتب  می‌رسیدم.   جا  آن  به  تا 

اتاق  چند  و  بود  بزرگی  محوطه‌ی  دارای 

گاهگلی داشت كه به یكدیگر راه داشتند. 

خالیگاه‌های  دیوارهایش،  چند‌جای  در 

داشت  وجود  كلكین  نصب  امید  به  کلانی 

عبور  آنها  از  آسانی  به  بزرگتر  شاگردان  كه 

و  محل  آن  خاك  رنگ  می‌كردند.  مرور  و 

دیوارهای مكتب، سفید بود و هر صبح كه 

می‌آمدم، ساختمان مكتب از دور در نظرم با 

شکوهمندی می‌درخشید.

 در ساعت درس، ما در سطح اتاق، به هم 

تكیه  دیوارها  به  و  می‌نشستیم  چسپیده، 

می‌دادیم. حسام الدینِ عبدالهادی، كفتان، 

بزرگتر  ما  بقیه‌ی  از  بیشتر،  یا  و  سالی  كه 

بود، كتاب درسی را سِر دستش بالا می‌برد و 

بی‌آنكه به خط‌ها نگاه كند با صدای بلندی 

كتابی  چند  سپس،  می‌خواند.  را  درس 

دست‌به‌دست  بود،  موجود  صنف  در  که 

می‌شدند و هركسی كه خود را قادر به تقلید 

از كفتان می‌دید، با گرفتن كتاب در دست، 

گوش  بقیه  و  می‌خواند  حافظه  از  را  درس 

می‌دادند تا آن را حفظ کنند. البته مبتكر 

این روش، خودِ حسام الدین بود. او كمك 

را در خواندن درس، عیب  از كتاب  گرفتن 

می‌‌دانست و تاكید می‌كرد كه مثل خودش 

تكرار  و  حفظ  را  جملات  بلندی  صدای  با 

كنیم. كفتان ما گاهی می‌رفت تا از بیرون 

به ما گوش فرادهد و وقتی که برمی‌گشت، 

صداهای  كه  می‌گفت  رضایت  با  غالبا 

لالا  »بوت  است.  تر  بلند  همه  از  ما  صنف 

آید... آب  از حج می  كهنه شده... حاجی 

كه  عباراتی‌است  از  دارد.....«  ثواب  دادن 

از همان ساعت‌ها در ذهنم مانده و هرگز، 

فراموششان نمی‌كنم.

كه  بود  فرصتی  نخستین  ساده،  صنف  آن 

می‌شدم  همزبان  و  همدست  جمعیتی  با 

آشنا  متفاوتی  استعدادهای  و  افراد  با  و 

نیز  مكتب  ساحه‌ی  و  راه  در  می‌گشتم. 

آخند  كه  آمیزی  حكمت  جملات  گاهی، 

شاگردان  به  خوش‌نویسی  ساعت‌های  در 

ادب  »با  می‌خورد:  گوش  به  بود  آموخته 

ناتوان  سِر  بر  مزن  كن؛  پادشاهی  باش، 

دست زور؛ خرد، بهتر از هرچه ایزد بداد....« 

نبود.  كلمات  از  یك  هر  فهم  به  نیازی 

جملات خوش‌آهنگ و فاخر به محیط مكتب 

را  بلندِ مكتب  پایه‌ی  و  تشخصی می‌دادند 

با  زمان‌ها،  آن  در  اگرچه  می‌كردند.  تلقین 

كه  سوم  صنف  شاگردان  دهن  به  حسرت 

می‌دیدم،  می‌كردند،  نقل  را  نكاتی  چنین 

ولی، گویا چیزهایی از آنها در فهم كوچكم 

سروده‌ها  این  هرجا  بعدها  كه  كردند  خانه 

را شنیدم و دیدم، بوی آشنایی داشتند و با 

اشتیاق به آنها پرداختم و لذت بردم.

بیشتر  همه  از  را  خوش‌نویسی  ساعت‌های 

همه  ساعت‌ها،  این  در  دارم.  خاطر  به 

صنف‌ها به بیرون می‌ریختند و با صداهای: 

در  نویسی....!«  خط  نویسی!...  »خط 

كار  به  را  تخته  و  دوات  قلم،  مكتب  صحن 

می‌گرفتند. در دوات‌های سفالی كه خاك 

تكه  هر  از  و  آب می‌ریختیم  داشتیم  سفید 

چوبی می‌شد به عنوان قلم استفاده كرد و 

بر تخته چوبک‌های سیاهرنگی كه مكتب به 

هر یک از ما داده بود، نوشت. البته با سپری 

شدن ساعت، دوات و قلم را در زه دیوارها، 

لای درختان لب رودِ نزدیك و هرجای امن 

دیگری تا ساعت آینده پنهان می‌كردیم. در 

این ساعت‌ها، آخند به صنف ما هم بیشتر 

در پایینِ قریه آمد و در همان دوران به نام 

و  علما  از  یکی  صاحبی،  عبدالخالق  سید 

عرفای پسابند، مسما گشت.

تیوره،  ولسوالی  از  تازه  معلمان  رسیدن 

ساختمان  احداث  درسی،  كتب‌نو  آمدن 

جدید مكتب و برنامه‌های گوناگون، مایه‌ی 

بود  شده  شاگردان  از  بسیاری  علاقمندی 

كه  بود  کرده  خرسند  قدری  به  نیز  مرا  و 

از یاد  سال‌ها، مكتب و معلم سابق مان را 

بردم.

ملا ضیاءالدین، معلم قراردادی و نخستین 

به  را  بود كه در حقیقت، مسجد  آموزگاری 

را  دهاتی  مكتب  امور  و  كرده  وصل  مكتب 

به  كه  آن  از  بعد  ولی  بود.  گرفته  عهده  به 

را ندیدم  او  محل جدید رفتیم، دیگر هرگز 

و عدم حضور وی را نیز هیچ وقت در مكتب 

احساس نكردم. در آن زمان به ذهنم خطور 

نمی‌كرد كه روزی با این فراموشكاری‌ها در 

برابر آخند و اولین مكتب ما، خود را تا این 

مدت‌ها  ولی  بیابم.  شرمنده  و  مقصر  حد 

كه  روزی  ششم،  صنف  از  فراغت  از  بعد 

آن مكتب  به خرابه‌های  طی سفری، گذرم 

افتاد، مثل این كه از خوابی بیدار شوم به 

آن دوران چشم وا كردم و اندوه عجیبی دلم 

مشخص  یادهای  هرچند،  فشرد.  درهم  را 

كوتاه  دوره‌ی  آن  از  روشنم  خاطره‌های  و 

شاگردی‌ام، محدود است و حتی دیده‌های 

اولین روزی را كه وارد مكتب شدم در ذهن 

ایام،  آن  روزهای  و  لحظات  ولی  ندارم، 

همچون مجموعه‌یی گرانبها و واحدی، آنقدر 

برایم عزیز‌ است كه می‌ترسم حتی با نوشتن 

این كلمه‌ها، ناخواسته به عظمت و تقدس 

آنها خدشه وارد نمایم.

دهاتی،  مکتب  و  آخند  یاد‌  روز،  آن  از  بعد 

جشن‌ها،  در  نشد.  جدا  من  از  هرگز  دیگر 

عروسی‌ها و عیدهای محله‌ی مان، دزدانه به 

صورت افرادِ معزز و تازه وارد، نگاه می‌كردم 

این  اما  كنم.  پیدا  را  آخند  داشتم  سعی  و 

كوشش‌ها هرگز به نتیجه‌یی نرسید. البته، 

و  آخند  کردن  پیدا  برای  تنها  من  تلاش 

آن  در  نه  وگر  بود  او  همیشگی  نکردن  گم 

وقت‌ها نیز جرأت روبرو شدن و گفتگو را با 

او نداشتم.

اتفافا  كه  شد  سپری  سال  چند  نمی‌دانم 

قریه‌ی  به  خانواده‌اش  با  آخند  شنیدم 

محله‌ها  از  یکی  مردم  اصلاً  و  رفته  سنگان 

که ملا نداشته اند او را به آن جا کوچانده 

اند. من با حسرت از خود می‌پرسیدم:»چرا 

با  و  اند؟«  نشده  آخند  کوچ  مانع  ما  مردمِ 

ملا،  کاکری،  »در  می‌کردم:  استدلال  خود 

کس  هیچ  که  می‌دانستم  اما  نیست.«  کم 

دیگری جای آخند را نمی‌گیرد.

برای دیدن  امید چندانی  این خبر،  از  بعد 

و هنوز هم  برای من نماند.  آخند  دوباره‌ی 

با  كنم  می  خیال  می‌افتم  او  یاد  به  وقتی 

خانواده‌ی كوچكش به سوی سنگان در راه 

منظره‌ی  ذهنم،  در  ناخواسته  گاه،  و  است 

ورود او با زن و فرزند و الاغش را به سنگان 

با تابلوهای آمدن مسیح به بیت المقدس، 

مقایسه می‌نمایم.

خرابه‌های مكتب دهاتی، مشهور به»مكتب 

آخند« تا كنون هم در قریه‌ی لـُرهِ، بر جای 

روز  هر  شاگردی‌ام،  دوره‌ی  در  من  است. 

از  که  را  خانه‌یی  رود  بار،  چندین  باید 

نصف  را  ما  طولانی  قریه‌ی  غرب،  به  شرق 

بیدها  میان  پیچاپیچی  بستر  در  و  می‌کرد 

می‌کردم  عبور  می‌گذشت،  چمن‌ها  و 

اول  دوره‌های  شاگردان  از  بزرگم  برادر   

مکاتب  از  یکی  کاکری  سه‌صنفی  مکتب 

ولایت غور است. وقتی که او به سنِ مكتب 

ولی  بوده‌ام،  دو‌ساله  كودكی  من  رسیده، 

آن زمان در ذهنم  پیشامدهای  از  یادهایی 

به  مربوط  مادرم  به‌گواهی  که  بسته  نقش 

سوی  به  ما  خانواده‌ی  شب‌هنگام  کوچ 

قریه‌ی دوسنگ برای فاصله‌گرفتن از همین 

قریه  اهل  دوران،  آن  در  می‌باشند.  مكتب 

نداشته‌اند.  مكتب  به  نسبت  نیکی  نظر 

و  كارمندان  از  مردم  همه  مثل  كه  پدرم 

برای  فقط  بوده،  گریزان  رسمی،  ادارات 

پرهیز از مكتب، زمین و خانه‌اش را گذاشته 

او  ولی  قریه‌ی دیگری كوچیده است.  به  و 

از  بعد  داشت،  و سوادی  بود  ملا  كه خود، 

آشنایی بیشتر با برنامه‌های مكتب و تبادل 

نظر با معلم، بزودی بازگشت؛ برادر بزرگم را 

به مكتب فرستاد و خود به مشوق ما به درس 

و مکتب مبدل شد.

و  یکدست  مكتب،  به  بدبینی‌ها  همه  اما 

زودگذر نبوده‌اند و لایه‌هایی از آنها حتی بعد 

از گذشت سال‌ها و ارتقای مكتب به ابتدایی 

نیز در ذهن قریه سایه می‌افكندند. بسیاری 

از مردم با نارضایتی از یكدیگر می‌پرسیدند: 

»شش سال مكتب؛ دو سال، عسكری؛ پس، 

این بچه‌ها چه‌وقت به كار و زندگی برسند و 

چه وقت، خدمت پدر و مادر را بكنند؟«

 البته این پرسش، بسیار هم بیجا نبود، زیرا 

در آن زمان، آینده‌ی مكتب خوانده‌ها خیلی 

بیشتر از امروز مبهم می‌نمود.

از سویی هم، بی تجربگی مؤلفان و یا تقلید 

ریشه‌ی  به  تیشه  خارجیان،  از  آنان  محض 

متون،  از  برخی  یعنی  بود.  زده  مکتب 

بی‌ارزش و خنده‌دار می‌نمود و به پای نصاب 

در  کودکان  نمی‌رسید.  ما  سنتی  تعلیمی 

مسجد، بعد از پاره‌ی بغدادی، قرآن مجید، 

می‌خواندند.  حافظ  دیوان  و  کتاب  پنج 

سپس در شاخه‌ی عربی به کنض و قدوری و 

نورالظلم و غیره می‌رفتند و در بخش فارسی 

به سوی بوستان، گلستان، شاهنامه، مثنوی 

و معنوی و ... روی می‌آوردند. لذا، جملاتی 

نظیر »بز شاخ دارد.« یا »خرکار، خر را زد.« و 

غیره در کتب درسی مکتب، به زودی مورد 

طعن اهالی قرار گرفت و آموزش‌های مکتب 

را »علم خرکاری؛ علم شاخِ بز و...« نامیدند.

از بدگمانی‌های عامه  این میان، برخی  در 

تخیل‌آمیزی  عباراتِ  با  مكتب،  باره‌ی  در 

عدم  بیانگر  بیشتر  شاید  كه  درمی‌آمیخت 

اعتماد مردم به دستگاه دولتی و بیزاری از 

حضور هر نوع رسمیات در قریه بود. بی بی 

تا جایی  پیشگویی می‌كرد،  گاه،  زلیخا كه 

می‌دید  انگیز  غم  و  پوچ  را  مكتب  آینده‌ی 

می‌شد.  همروستائیان  خنده‌ی  باعث  كه 

فارغان  كه  می‌داد  اطلاع  تاكید،  با  او 

و  می‌برند  كابل  به  روزی  را  محلی  مكتب 

هر کدام آنها را از برجی با ارتفاع چهل گز 

را  آنها  باز خانواده‌های  و  زیر می‌اندازند  به 

درمی‌دهند و....

به هر حال، مكتب به حضورش در روستا   

ادامه داد. من فقط چند ماهی، شاگرد این 

مكتب بودم كه به ابتدایی ارتقا یافت. جای 

آن نیز تغییر كرد و از بالای قریه، به »تیِلکَ« 

جاده ابریشم: 
کنفرانس گرامی داشت از روز جهانی مبارزه با فساد به تاریخ 

9 قوس توسط موسسه رفاه و توسعه افغانستان و به همکاری 

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کابل برگزار شد.

کنفرانس،  این  در  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  سرور 

آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را از عناصر مهم در 

مبارزه با فساد خواند و گفت که در طول سال‌های گذشته 

حمایت مداوم از آزادی بیان و تقویت رسانه‎های آزاد، ما را 

برای مبارزه با فساد، بسیار کمک کرده است.

و  تصویب  بیان،  آزادی  از  حمایت  جمهور  رییس  معاون 

پلان‌های  و  اداری  فساد  با  مبارزه  ملی  استراتیژی  تطبیق 

تطبیقی آن در ادارات دولتی، تصویب و تطبیق برنامه ملی 

اصلاحات عدلی و قضایی و ایجاد شورای عالی حاکمیت 

از تلاش‌های مهم  آن بخشی  با سه کمیته فرعی  را  قانون 

حکومت در مبارزه با فساد عنوان کرد.

مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز خاص  تاسیس  وی همچنین 

اختصاصی  معاونت  ایجاد  اداری،  فساد  سنگین  جرایم  با 

مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی، تطبیق اصلاحات 

در اداره عالی تفتیش و مسلکی ساختن این اداره، پیوستن 

افغانستان به دولتداری باز، برنامه حکومتداری الکترونیکی 

و تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را از جمله 

اقدامات اساسی حکومت برای مبارزه با فساد در پنج سال 

گذشته خواند.

معاون رییس جمهور، قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت 

از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، قانون ثبت و بررسی 

و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی رتبه دولتی، 

قوانین و مقررات مربوط به تضاد منافع و مقرره اعاده دارایی 

جمله  از  را  اداری  فساد  جرایم  از  ناشی  قانونی  غیر  های 

اسناد تقنینی خواند که در راستای جلوگیری از فساد اداری 

نقش بنیادین دارند.

وی تعهدات افغانستان را برای مبارزه با فساد در سال های 

ارزیابی  را حیاتبخش  تعهدات  از  این دوره  و  پیش رو مهم 

کرد و گفت که اهمیت این دوره ناشی از برگزاری کنفرانس 

جنیوا و تعهدات متقابل افغانستان با جامعه بین المللی در 

سند »چارچوب مشارکت افغانستان« و سند »چارچوب صلح 

و انکشاف افغانستان« است.

معاون رییس جمهور افزود جامعه بین المللی در کنفرانس 

جنیوا یکبار دیگر در کنار دولت و ملت افغانستان ایستادند 

و  کردند  در عرصه‌های مختلف حمایت  ما  برنامه‌های  از  و 

کمک‌های سخاوتمندانه‌ای را تا سال 2024 متعهد شدند.

وی تصریح کرد که حکومت افغانستان برای تطبیق تعهدات 

و برنامه‌های کنفرانس جنیوا، آن را در کابینه مورد بحث قرار 

داده است تا پلان‌های تطبیق و اجرای آن را آماده سازد.

وی گفت:» ما در حکومت متعهد شده‌ایم که تا نیمه سال 

2021 کمیسیون مستقل فساد اداری را به عنوان یک نهاد 

برای  متحد  ملل  کنوانسیون  اختصاصی مطابق  و  نیرومند 

مبارزه با فساد کاملا مجهز و آماده بسازیم«.

وی همچنین افزود که حکومت افغانستان متعهد است که 

در سه سال پیش رو، روند تطبیق قانون و پیگرد قانونی در 

زمینه فساد اداری سرعت یافته و شمار تحقیق در دوسیه‌های 

فساد از سوی اداره لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی، 

محاکمه مقامات عالی رتبه متهم به فساد نیز افزایش یابد.

سرور دانش گفت که حکومت در تلاش است که استرداد 

دارایی‌های غصب شده ناشی از جرایم فساد اداری به بودجه 

ملی افزایش، شفافیت در گمرکات و جمع آوری عواید تامین 

و سازوکارهای اجرایی برای مسدود ساختن منفذهای فساد 

و سوء استفاده از اموال عامه به درستی تطبیق گردد.

اعمال  و  نهادهای اصلی دولت  تقویت  و  وی دولت سازی 

دقیق تفکیک قوا و اعمال صلاحیت‌ها مطابق قانون اساسی 

و مراقبت جدی از تطبیق قانون اساسی در همه سطوح را از 

ضرورت های اصلی در تطبیق تعهدات حکومت افغانستان 

در کنفرانس جینوا عنوان کرد.

وی همچنین وجود نهاد قدرتمند و مستقل مسوول مبارزه 

اعضای  از  و  خواند  محوری  نقش  دارای  را  اداری  فساد  با 

شجاعت  با  که  خواست  اداری  فساد  مستقل  کمیسیون 

اعمال  به  زودتر  چه  هر  کامل  طرفی  بی  و  استقلال  با  و 

صلاحیت‌های خود مطابق به قانون مربوطه اقدام کنند.

معاون رییس جمهور در عین حال تأکید کرد که جنگ و 

خشونت در همه عرصه‌های حکومتداری و در زندگی مردم 

فساد  برای  را  زمینه  و  گذاشته  بجا  منفی  بسیار  تأثیرات 

و جرایم دیگر  اقتصاد جرمی  و  اعتیاد  و  قاچاق  و  گسترده 

فراهم ساخته است.

غلام حیدر یگانه، 
شاعر و نویسنده

- قسمت اول

کودکان در مسجد، بعد 
از پاره‌ی بغدادی، قرآن 

مجید، پنج کتاب و دیوان 
حافظ می‌خواندند. سپس 
در شاخه‌ی عربی به کنض 

و قدوری و نورالظلم و 
غیره می‌رفتند و در بخش 
فارسی به سوی بوستان، 

گلستان، شاهنامه، 
مثنوی و معنوی و ... روی 
می‌آوردند. لذا، جملاتی 
نظیر »بز شاخ دارد.« یا 

»خرکار، خر را زد.« و غیره 
در کتب درسی مکتب، 

به زودی مورد طعن اهالی 
قرار گرفت و آموزش‌های 
مکتب را »علم خرکاری؛ 

علم شاخِ بز و...« نامیدند.
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 نسبت شیوخ و سنت خرافاتی
کارهای پست  که  دارند  در آسمان خدایان وجود  است؛  آمده 

می‌کنند.  زندگی  جدا  آنها  از  و  داده  انجام  را  دیگر  خدایان 

در بهشت و دوزخ 99 نوع خدا وجود دارد که خدمت‌گذاری 

خدایان دیگر را می‌کنند و به‌نام خدایان پست و حقیر محسوب 

می‌شوند. این‌گونه فتواها را می‌توان در دین اسلام و به صورت 

مشخص در مذهب تشیع نیز مشاهده کرد. مثلا نذر کردن در 

روزهای محرم، نذر کردن در روز فاطمیه در مذهب تشیع. و در 

مذهب سنی، سال یک بار قربانی کردن به خاطر اسماعیل، 

عقل  در  که  هستند  نمونه‌های  اینها  همه‌ی  متوع؛  خیرات 

بعد  و  پیامبران  تبلیغات  زاده‌ی  را  اینها  می‌توان  و  نمی‌گنجد 

از پیامیران، شیوخ و ملاها تلقی کرد. از جانب دیگر این‌گونه 

پنداشته  اسلام شرک  نظر  از  دادن‌ها  قرار  واسطه  و  قربانی‌ها 

شده یعنی حاجت خواستن به غیر از خدا شرک است و گناه 

کبیره. اما این‌که چرا شیوخ مردم را به شرک دعوت می‌کنند، 

را  این‌کار  اگر  است.  میان  در  خودشان  منفعت  شک  بدون 

نکنند، دیگر آن حکم پهلو خوابی دختران و پسران که به عهده 

داشتند، ندارند. و پول مفت در جیب نمی‌زنند.

شیوخ خالق خرافه هستند؟

 هیچ کسی به اندازه‌ی شیوخ در ترویج خرافات پرستی نقش 

نداشته/ ندارند. جادو و جنبل؛ زاده‌ی ایده‌های شیوخ است و نه 

از کسانی دیگر. اولین کسانی که دست به جادو و جنبل زدند 

همین شیوخ بودند. زمانی‌که طفل به خاطر سردی هوا مریض 

می‌شود  متوسل  و  شیوخ  تعویذ  به  می‌شود  متوسل  می‌شود، 

به فال و طالع شیوخ. یعنی زندگی مردم گره خورده با ترویج 

خرافه‌گرایی شیوخ. این محترمین، بهترین دوا، آیت الکرسی را 

معرفی کردند. این محترمین بهترین درمان را تعویذ دانستند و 

در مقابل تعویذ پول هنگفت گیر آوردند. این محترمین بهترین 

عباسی‌ها  خانواده‌ی  را  خدا  واسطه‌ی  و  خدا  را  دهنده  شفا 

معرفی کردند. در بالای منبر بسیار راحت به دشمنان خاندان 

عباسی‌ها لعنت فرستادند. حتا از ذکر کلمات سماجت مثل؛ 

شمیر حرامزاده، معاویه‌ی ولدزنا، یزید ملعون، ابوسفیان خبیث،  

عمر شریر، حورمله‌ی غدار و... ابِا نورزیدند و با صدای بلند به 

باد فحش و دشنام گرفتند.

به هر حال، شیوخ با آویزان کردن دو کلمه‌ی عربی بر گردن، 

ضامن سلامتی دانستند و این خرافه‌پرستی چنان وسعت پیدا 

کرد که مردم بر شاخ‌های نرگاو)گاونر( و مد‌گاوشان)گاوشیرده( 

نصب کردند تا نرگاو از جفتش در شخم زدن زمین عقب نماند 

و  رفت  فراتر  هم  این  از  خرافه‌پرستی  شیردهی.  از  مدگاو  و 

وارد زندگی زناشویی و اجتماعی شد و حیات وممات آدم‌ها با 

خرافه گره خوردند. یعنی حسد و جادو. تعویذ دلگرمی و مسخ 

تأثیر  واقعی کلمه مردم تحت  معنای  به  دختران سیاه چشم. 

چنین خرافات می‌رفتند و باور کردند که شیوخ می‌توانند، با دعا 

خواندن و تعویذ نوشتن، زن را از شوهر جدا کنند و بر عکس زن 

و مرد دل سرد و کم مهر را که اصلن میل به پهلو خوابی ندارند، 

به پهلو خوابی وادار کنند. اینها از کمالات و نیرنگ‌های شیوخ 

سایه  مردم  زندگی  بر  متوالی  سال‌های  در  که  بودند  محترم 

افکندند و از مردم باج‌گیری کردند. زندگی انسان‌های وافری 

را به خاک سیاه نشاندن. ایده‌ها و باورهای‌شان را به نیرنگ و 

فریب به مردم قبولاندند.

بصیرت‌ها روش‌ها استند؛ می‌توانیم بپرسیم روش‌ها چیست؟ 

به تعبیر کارل پوپر روش‌های علمی به اساس آزمون و خطا به 

دست می‌آید. مثلا آب را به درجه‌ای جوش می‌دهیم که به 

بخار تبدیل می‌شود. درجه‌ی جوش آب را اندازه می‌گیریم. 

بنابه این اندازه می‌گوییم اگر آب را به این درجه جوش بدهیم 

اندازه  را درست  تبدیل می‌شود. درصورتی‌که درجه  به بخار 

نگرفته باشیم، خطا صورت می‌گیرد. اگر آب را به آن درجه 

جوش بدهیم به بخار تبدیل نمی‌شود. بنابراین روش خود را 

باید بار دیگر مورد آزمایش قرار بدهیم تا خطا رفع شود و به 

روش مطمینی دست یابیم. 

روش به ابزار و وسایل نیاز دارد. بدون ابزار و وسایل نمی‌توان 

استفاده کرد.  از روش‌ها  و  برد  کار  به  را  به درستی روش‌ها 

را  شما  کنید،  مراجعه  پزشک  به  اگر  خارجی  کشورهای  در 

آزمایش می‌کند. این آزمایش توسط روش با استفاده از ابزار 

و وسایل صورت می‌گیرد. بعد پزشک درمان را آغاز می‌کند. 

در افغانستان اگر به پزشک مراجعه کنید، از شما می‌پرسد 

که تکلیف تان چیست، بعد بنابه عقل سلیم و با استفاده از 

به  ما  طبابت  طوری‌که  می‌دهد.  دارو  شما  به  خود  بصیرت 

اساس عقل سلیم و بصیرت پزشک صورت می‌گیرد؛ کارهای 

صورت  پیش‌فرض‌هایی  از  تعدادی  اساس  به  نیز  ما  دیگر 

می‌گیرد که این پیش‌فرض‌ها به عنوان عقل سلیم و بصیرت 

در ذهن و باور ما نهادینه شده است. 

کارکرد  چگونگی  درباره‌ی  را  روش‌هایی  جهان  کشورهای 

ویروس  بتوانند  تا  می‌دهند  قرار  آزمایش  مورد  کرونا  ویروس 

کرونا را بشناسند. در آزمایش روش‌ها بارها دچار خطا و باز 

روش‌ها  از  استفاده  با  هم‌چنان  اما  شده‌اند  روش‌ها  آزمون 

آزمون و خطا را ادامه می‌دهند تا سرانجام به روشی کارا دست 

یابند. در جامعه‌ی ما حتا افرادی که پزشک استند و افرادی 

که دانشجوی دکتری در رشته‌های علمی استند، می‌گویند 

انسان اگر بصیرت داشته باشد می‌داند که کرونا یک آزمون 

الهی است. 

ما بنابه تصوری‌که از بصیرت داریم، در جایی‌که قرار داریم 

مانده‌ایم. کشورهای اروپایی و... با استفاده از آزمون و خطا و 

به کارگیری روش‌ها به جایی‌که قرار دارند رسیده‌اند.

تحصیل کرده‌بودند و هدف‌شان ترویج یک دولت کاملا شبیه 

ایران و عربستان بودند. باسوادان روستاهای هزاره‌جات به چند 

و  اسلامی  ناب  تبلیغ  شیوخ،  و سلاح  می‌شدند  خلاصه  شیخ 

مذهبی بودند. به عمر، ابوبکر و عثمان لعنت می‌فرستادند و 

بیان می‌داشتند که اینها حق علی را غضب کرده است. مردم 

هم بدون فکر باور داشتن که خلیفه‌ای اول علی بوده است.  در 

از مناطق  ریاست جمهوری حامد کرزی در یکی  دوره‌ی دوم 

ولسوالی پنجاب، مکتب افتتاح می‌شود و در آن محفل، هیئت 

از اقوام سنی مذهب نیز حضور داشتند. یکی از سخنرانان امام 

علی را خلیفه‌ی چهارم مسلمین قلم‌داد می‌کند اما بعد از آن 

روز مردم برعلیه آن سخنران انگشت انتقاد بلند کردند که چرا 

امام علی را خلیفه‌ی چهارم خطاب کرده؟ 

حالا سوال اینجا است که مردم هزاره را کی‌ها اینقدر کینه‌توز 

و نفرت انگیز نسبت به مذهب سنی به بار آوردند؟ جواب این 

سوال یک کلام است یعنی شیوخ. شیوخ به مذهب سنی چنان 

بد و بی‌راهه گفتند که در ذهن مردم نهادینه شدند و باور کردند 

که دشمن اصلی‌شان سنی مذهب هستند. 

شیوخ چه چیزی را در جامعه ترویج و تبلیغ می‌کنند؟

برای  را  چیز  همه  که  هستند  راهبانِ  همان  واقع  در  شیوخ 

و  جهل  در  را  مردم  می‌کنند  سعی  می‌خواهند.  خودشان 

نادانی مقید کنند تا سود بیش‌تر کسب کنند. پدیده‌های مثل 

وجوهات شرعیه را کشف کردند تا اموال مردم را صاحب شوند و 

با کتاب مقدس اختیار زمین‌ها و ناموس مردم را بدست گرفتند. 

به قول سروش»با خواندن یک آیه‌ی از رویای پیامبر که با آن 

رویاها برای خود راه و روش رقم زد؛ اجازه‌ی پهلو خوابی دادند.«

شیوخ تشویق فرمودند که به یاد حسین و عباس گریه کنید و 

گوسفند ذبح کنید تا در مال شما برکت اندازد و آنها را در مقابل 

خداوند واسطه قرار بدهید تا دروازه‌های بهشت به روی شما باز 

شوند. روضه‌خوان دعوت کنید و به او پول بدهید تا به شما از 

غربتی امام حسین بخواند. 

این‌گونه تبلیغات غیر عقلانی در واقع به نفع خود شیوخ بود و 

نه به نفع مردم. شیوخ می‌توانست از این طریق به زندگی‌شان 

اگر  شوند.  مفت  منال  و  مال  صاحب  و  بدهند  سامان  و  سر 

نه، هیچ عاقل به چنین چیزها امر نمی‌کرد؟ زمانی‌که انسان 

تنها  و  می‌شوند  حشرات  نصیب  جسدش  و  می‌کند  فوت 

روح‌شان باقی می‌ماند. پس روح نیازی به خوراک و غذا ندارد 

که  می‌ماند  آن  مثل   . مسکن  و  جا  به  ضرورت  همین‌طور  و 

بودایی‌ها به مجسمه‌های بودا غذا تعارف می‌کنند. در ادیان 

مشاهده  وضاحت  به  امر  این  نیز  یهودی  و  بودایی  مسیحی، 

می‌شوند که راهبان و اسقف‌ها مردم را از پدیده‌های خنده‌دار و 

افتضاح بشارت می‌دادند/می‌دهند:

در صفحه‌ی 95 کتاب ادیان زنده‌ی جهان به قلم رابرت هیوم 

دسته‌بندی می‌کنند. اگر بخواهیم از مرحله‌ی بصیرت‌زدگی 

عبور کینم باید بصیرت را روش بدانیم و از روش‌ها در آموزش و 

یادگیری علم استفاده کنیم. شناخت ادبیات، تاریخ، فرهنگ 

ممکن  آن  جادوگرانه‌ی  و  عرفانی  تعبیر  به  بصیرت  با  و... 

نیست. شناخت و یادگیری علوم فقط با روش ممکن است. 

اما  می‌رسند  فرا  بصیرت‌ها  سرانجام  می‌گوید  نیچه  این‌که 

میانجیگری  تا  نهروانیان می‌فرستد  نزد  به  را  عباس  بن  علی، 

کند. بن عباس به سردمداران نهروانیان می‌گوید: آهای شیوخ! 

کدام شما بزرگ این جماعت هستید؟ پس ذکر واژه‌ی شیخ نه 

تنها به سر لشکریان گفته می‌شوند، بلکه به بزرگان نهروانیان 

نیز گفته می‌شوند. اگر این‌طور باشد، شیوخ در واقع همانای 

اند که چشم به مال و جیب مردم دوخته است. بیوه و دختران 

خوش سیما را مال خدا دادی و حق شرعی‌شان می‌پندارند و 

مثل نهروانیان شکم زنان را می‌درند.

واژه‌ی شیخ با ذکر بعضی از پیشوند‌ها و کلمات ساده معنایش 

به  دهخدا  فرهنگ  به  دگرگونی  این‌گونه  و  می‌شود  دگرگون 

نجدی:  شیخ  مثال؛  عنوان  به  می‌شود.  مشاهده  وافر  صورت 

با ذکر کلمه‌ی نجدی معنای اصلی شیخ دگرگون شد و حالا 

شیخ نجدی در واقع لقب شیطان است که قریش در دارلندوه 

برای قتل یک بزرگ قبیله، با هم جلسه می‌گیرند. در جریان 

جلسه، شیطان به صورت مرد پیر وارد جلسه‌ای قریش می‌شود. 

حاضرین جلسه از وی سوال می‌کند که کیستی؟ وی می‌گوید 

که من شیخم از ملک نجد آمدم و در این مشوره با شما شریکم) 

شیخ  مثل؛  کلمات  اسلامی،  کتاب‌های  در  دهخدا(.  فرهنگ 

شیخ  الشیخ،  ستاق  فانی،  شیخ  المرسلین،  شیخ  الانبیاء، 

الشیوخ، شیخ النار و... به صورت وفور آمده است.  

در زمان خلفای راشیدن به چه کسانی شیخ می‌گفتند؟

زمان  در  تغییر می‌کند.  واژه‌ی شیخ  کاربرد  زمان  مرور  به  اما؛ 

خلفای راشیدین به سر لشکریان، شیخ خطاب می‌کردند و به 

والی‌ها نیز شیخ خطاب می‌کردند. اما امروز شیخ به کسانی 

به  یا  و  باشند  می‌گویند که در حوزه‌های دینی درس خوانده 

شیخ  یعنی  باشند.  روضه‌خوان  که  می‌شوند  گفته  کسانی 

قربانعلی کابلی، شیخ واعظ زاده بهسودی، شیخ آصف محسنی 

به  صباحی  چند  که  فرد  هر  دیگر،  عبارت  به  و...  قندهاری 

مدرسه برود و بالای منبر چند بیت از علی اکبر، امام حسین، 

زینب و روضه تشهدا بخواند؛ پسوند شیخ را به خود رقم می‌زند. 

امروزه، دادن لقب شیخ مثل آب نوشیدن است و همانطورکه 

قبلا گفتم، هر آدم که چهار صباحی به مدرسه رفت و باسنش 

را بر منبر زد، او در واقع شیخ است و حافظ و امانت‌دار ناموس 

مردم و صاحب کلید بهشت. او دیگر حرف از بشارت می‌زند و 

مردم را به امر به معروف و نهی از منکر تشویق می‌کند. دنیای 

به‌نام آخرت و مکان امن به‌نام بهشت را معرفی می‌کند و رسیدن 

به بهشت را هم گریه کردن و عزاداری بخاطر مردگان می‌دانند.

نقش شیوخ در جامعه افغانستان

شیوخ در جامعه افغانستان به صورت مشخص در جامعه هزاره، 

نقش بسزا و مهم را بازی کردند/ می‌کنند. مجاهدین در واقع 

عراق  و  مصر  ایران،  دینی  مدارس  در  که  بودند  شیوخ  همان 

بصیرت عرفانی و جادوگرانه شیفتگی و علاقه نشان می‌دهیم 

و می‌خواهیم بصیرت هم‌چون جرقه‌ای در دل ما روشن شود 

و به منابع رمز و راز وصل شویم. 

رشته‌های  است.  روش  نیازمند  علم  یادگیری  و  آموزش  اما 

محتوا دسته‌بندی  و  موضوع  اساس  به  در گذشته  را  علمی 

تحقیق  روش  تفاوت  اساس  به  را  علوم  امروز  می‌کردند؛ 

از آن روز که از رحم مادر به زمین افتادیم و چشم باز کردیم؛ 

شبحی دین و شیوخ بالای‌مان بوده/ است. اگر خوب تأمل و 

نداریم.  شبح‌ها  چنین  چرایی  برای  موجه  دلیل  شود،  تعمق 

می‌گویند  تندی  به  کنیم؛  سوال  مادران‌مان  و  پدران  از  اگر 

و  است  فرموده  دستور  چنین  خدا  و  است  دینی  تکلیف  که 

دیگر  تمام. زمانی‌که کودک، تازه متولد می‌شود و هیچ چیزی 

باز نمی‌تواند و شاید  نمی‌فهمد و حتا درست چشمان‌شان را 

مشکل شنیدن هم داشته باشد، شیخی به گوش آن سوره حمد 

است  ممکن  این‌که  درک  بدون  می‌خواند.  بلند  صدای  با  را 

پرده‌ی گوش طفل پاره شود یا طفل بخاطر صدای بلند دچار 

سکته مغزی و قلبی شود و خون‌شان از جریان باز بماند. ولی 

مردم به فکر این خطرات نیست و تلاش می‌کنند، شیخ سوره 

حمد را بخواند تا طفل با دین آشنا شود. اما بیشتر مردم باور 

واقع ضامن سلامتی کودک  دارند که خواندن سوره حمد در 

باورهای  اما مردم چنین  این خیلی عقلی نیست  البته  است. 

خرافاتی را در ذهن‌شان پرروش داده/می‌دهد. 

به چه کسی شیخ گفته می‌شود؟

کلمه‌ی شیخ در سه فرهنگ )دهخدا، عمید و معین( معنای 

به  با فتح )ش(  افاده می‌کند. در فرهنگ دهخدا  را  یک‌سان 

معنای مرد سالمند و پیر که سن‌اش از چهل یا پنجاه تا پایان 

عمرش است، آمده. با کسر )ش( به معنای مرد پیر آمده است 

یعنی تفاوت ندارد. همین‌طور واژه‌ی شیخ در فرهنگ معین به 

معنای مرد پیر، مرد بزگوار، مرشد، عالم، رییس طایفه معنی 

شده است. در فرهنگ عمید به معنای عالم دین، سالخورده 

زمان  و  جغرافیا  به  نظر  شاید  شیخ،  واژه‌ی  کاربرد  رییس.  و 

تغییر کند و در بعضی جاها شاید برای روحانیون واژه‌ی شیخ 

استفاده نشوند اما در بعضی مناطق هزاره‌جات به صورت وافر 

روحانی،  مانند شیخ،  واژه‌های  استفاده می‌شود.  واژه‌ی شیخ 

ملا، حاجی آخوند، حاجی آقا، مرجع تقلید، دام ظله، آیت الله، 

مردم  می‌شوند.  زبان‌به‌زبان  مردم  بین  در  و...  السلام  حجت 

با این‌گونه کلمات خو گرفته و احساس امنیت می‌کنند چون 

اسامی فوق الذکر را مردان خدا و صاحب شریعت می‌پندارند.

عمار،  زیبر،  طلحه،  مثل  اشخاص  به  علی،  امام  سریال  در 

معاویه، عمرعاص،  اشعس کندی،  اشعری،  ابوموسی  جندب، 

خطاب  شیخ  و...  مروان  وقاس،  بن  سعد  ولید،  بن  خالد 

و  زیبر  به  و  می‌رسد  خلافت  به  علی  امام  زمانی‌که  می‌کنند. 

نزد سعد بن  به  و زیبر  طلحه کدام منسبی نمی‌رسند. طلحه 

وقاس می‌‌رود. سعد؛ طلح و زیبر را شیوخ خطاب می‌کند. امام 

نیچه گفته بود سرانجام بصیرت‌ها فرا می‌رسند اما بصیرت‌ها 

در  می‌گفت  سخن  نیچه  بصیرتی‌که  از  استند.  روش‌ها 

جامعه‌ی  در  زیرا  است،  کرده  پیدا  تحقق  اروپایی  جامعه‌ی 

را  چه  همه  بتواند  روشی‌که  است.  روش  بصیرت،  اروپایی 

اندازه‌گیری، سنجش و بررسی کند و طبق اندازه و سنجش 

نتیجه ارایه شود. 

اما بصیرت در جامعه‌ی ما معمولا عرفانی تعبیر شده است و 

از بصیرت وجود داشته است‌: کسانی‌که بصیرت  این تصور 

دارند عارف، جادوگر و... اند و به منبع رمز و راز وصل استند. 

و  الهیاتی  فریبنده‌ی  معنای  ما  تصور  در  بصیرت  هنوز  تا 

عرفانی دارد. این گونه تصور از بصیرت به روش و راهِ روشنی 

نمی‌انجامد، فقط جامعه را دچار تصور توهم و ابهام از معنای 

این است‌که انسان ضمیر روشن،  بصیرت می‌کند. حقیقت 

و  الهیاتی  عرفانی،  تصورهای  بنابه  بصیرت  و  آگاه  ضمیر 

جادوگرانه ندارد. آنچه را که انسان می‌داند، می‌تواند بداند و 

می‌تواند بسازد به اساس روش‌ها است. 

تفاوت انسان با دیگر جانوران در ابزارسازی انسان است. به 

این معنا که انسان چیزهای بیشتر می‌سازد و دانایی و معرفت 

بیشتر ایجاد می‌کند. ساختن چیزها و ایجاد دانایی و معرفت 

که  باشد  قرار  اگر  می‌گیرد.  صورت  روش‌ها  کارگیری  بنابه 

بصیرت جدا از روش باشد، ما امروز نسبت به هر جامعه‌ای، 

زیاد  که خیلی  آنچه  زیرا  توسعه‌یافته می‌بودیم،  و  پیش‌رفته 

داریم افراد بصیر است. هر ملا، مولوی، جادوگر و... ادعای 

بصیرت دارد. اما این افراد بصیر غیر از این‌که به ایجاد جذبه 

و جنون در جامعه بپردازند، کار دیگری از آنها ساخته نیست. 

جادوگرانه  بصیرت‌های  گونه  این  تصور  قربانی  ما  بنابراین 

استیم. در مکتب‌های ما و حتا در دانشگاه‌های ما بصیرت 

عرفانی و جادوگرانه ترویج می‌شود. هنوز برداشت ما از علم 

بصیرت عرفانی و جادوگرانه است. روش هنوز به عنوان رویکرد 

ناشناخته  ما  دانشگاه‌های  و  آموزشی  نهادهای  در  علمی 

معنای  به  بیشتر  نداریم،  روش  یادگیری  به  علاقه  است. 

 امان شادکام

جامعه‌ی افغانستان؛ 

قربانی بصیرت‌های جادوگرانه

جادو و جنبل، فال و طالع، تعویذ و نذر را ملا و مولوی اختراع کرده‌اند 

دکتر یعقوب یسنا



ADVERTISEMENT

Saturday  December 12, 2020  No. 173   Vol. 5  سال پنجم  شماره 173  شـنبه  22 قوس 1399

صاحب امتیاز: محمد احمدی
مدیرمسوول: محمد احمدی

سردبیر: خالق ابراهیمی
ویراستار: محمد رها

صفحه آرا: رضاگزارشگر: علی رسالتی

mahmady888@gmail,com
0793442957

مراکز توزیع: بامیان، غور، دایکندی، غزنی و کابل. 
قیمت: ۱۵ افغانی، تیراژ: 2000
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Summons 
Case No: FC2020-003330
SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN MARICOPA COUNTY
Tahmina Besmel
Name of Petitioner/Party A
And
Sear Tahir
Name of respondent/Party B
 
WARNING: This is an official document from the 
court that affects your rights. Read this carefully.
If you do not understand it, contact a lawyer for 
help.
 
FROM THE STATE OF ARIZONA
To:Sear Tahir
 
1. A lawsuit has been filed against you. A copy of 
the lawsuit and other court papers are served on 
you
with this “Summons.”
2. If you do not want a judgment or order entered 
against you without your input, you must file a 
written
“Answer” or a “Response” with the court, and pay 
the filing fee. Also, the other party may be granted
their request by the Court if you do not file an 
“Answer” or “Response”, or show up in court. To 
file
your “Answer” or “Response” take, or send, it to 
the:
· Office of the Clerk of Superior Court, 201 West 
Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85003-2205 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 18380 
North 40th Street, Phoenix, Arizona 85032 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 222 East 

Javelina Avenue, Mesa, Arizona 85210-6201 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 14264 
West Tierra Buena Lane, Surprise, Arizona 85374.
After filing, mail a copy of your “Response” or 
“Answer” to the other party at their current address
3. If this “Summons” and the other court papers 
were served on you by a registered process server
or the Sheriff within the State of Arizona, your 
“Response” or “Answer” must be filed within
TWENTY (20) CALENDAR DAYS from the date 
you were served, not counting the day you were
served. If you were served by “Acceptance 
of Service” within the State of Arizona, your 
“Response”
or “Answer” must be filed within TWENTY 
(20) CALENDAR DAYS from the date that the 
“Acceptance
of Service was filed with the Clerk of Superior 
Court. If this “Summons” and the other papers 
were
served on you by a registered process server or the 
Sheriff outside the State of Arizona, your
Response must be filed within THIRTY (30) 
CALENDAR DAYS from the date you were 
served, not
counting the day you were served. If you were 
served by “Acceptance of Service” outside the 
State
of Arizona, your “Response” or “Answer” must 
be filed within THIRTY (30) CALENDAR DAYS 
from
the date that the “Acceptance of Service was filed 
with the Clerk of Superior Court. Service by a
registered process server or the Sheriff is complete 
when made. Service by Publication is complete
thirty (30) days after the date of the first publication.
4. You can get a copy of the court papers filed in 

this case from the Petitioner at the address listed at
the top of the preceding page, or from the Clerk of 
Superior Court›s Customer Service Center at:
· 601 West Jackson, Phoenix, Arizona 85003
· 18380 North 40th Street, Phoenix, Arizona 85032
· 222 East Javelina Avenue, Mesa, Arizona 85210
· 14264 West Tierra Buena Lane, Surprise, Arizona 
85374.
5. If this is an action for dissolution (divorce), legal 
separation or annulment, either or both spouses
may file a Petition for Conciliation for the purpose 
of determining whether there is any mutual
interest in preserving the marriage or for Mediation 
to attempt to settle disputes concerning legal
decision-making (legal custody) and parenting 
time issues regarding minor children.
6. Requests for reasonable accommodation for 
persons with disabilities must be made to the 
division
assigned to the case by the party needing 
accommodation or his/her counsel at least three (3)
judicial days in advance of a scheduled proceeding.
7. Requests for an interpreter for persons with 
limited English proficiency must be made to the 
division
assigned to the case by the party needing the 
interpreter and/or translator or his/her counsel at 
least
ten (10) judicial days in advance of a scheduled 
court proceeding.
SIGNED AND SEALED this date June 1st 2020
CLERK OF SUPERIOR COURT

M.PATTERSON
DEPUTY CLERK
11/28/2020,12/05/2020,12/12/2020,12/19/2020


